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که برای خدا باشد »... دعواهای ما دعوایی نیست 
که دعوای ما برای  کنیم  گوشمان بیرون  ... همه ما از 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

که دعوا می‌کنند همه  کسانی  دعوای من و شما و همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

گفتگویی هشدار امام!
با آیت‌الله 

جواهری
صفحه 4

دعواهــای  و  تفرقــه  و  اختــاف  اشــاره: 
از  جناحــی،  و  بانــدی  بی‌حاصــل 
امام‌خمینــی  نگرانی‌هــای  و  دغدغه‌هــا 
رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه بــود و از نظــر ایشــان 
چنیــن رویکــردی موجــب تباهی و فســاد در 
میان مســئولین می‌شــود. امام‌خمینی ریشه 
گذاشــتن قــوه عقلیــه و  کنــار  اختلافــات را در 
که  تمســک بــه قــوه غضبیــه برمی‌شــمردند 
ایــن گرایــش می‌تواند انســان‌ها را به ســمت 
کی سوق دهد  درشت‌گویی، تندخویی و هتا
و بــا تباه‌کردن اخــاق به تدریج مســئولین را 
به فســاد بکشــاند و فســاد در میان مسئولین 
به فساد در جامعه و کشور منجر خواهد شد.

که امــام، به صراحت  که پیش روی شماســت، خواهیــد خواند  در ادامــه مطلبــی 
که بــرای خدا باشــد. ایــن را همه از  اعــام می‌کننــد:‌ »دعواهــای مــا دعوایی نیســت 
کنیــد، من را نمی‌توانید بــازی دهید، دعوای همه کســانی که دعوا  گوشــتان بیــرون 
کید برگرفته از اعتقاد قلبی امام‌خمینی بر  می‌کنند، برای خودشان است...«. این تا
لزوم تهذیب نفس و خودســازی و ارجحیت آن بر کســب و تســهیل مقام و مسئولیت 
است و بعد از این مرحله راه اصلی رسیدن به وحدت و پرهیز از اختلاف را تبعیت همه 
گرامی  از قانــون اساســی و متعهد بودن بــه اجرای صحیح آن می‌داننــد. خوانندگان 
که در نخســتین  گزیده‌ای از بیانات امام‌خمینی در این زمینه  روزنامــه را بــه مطالعه 

سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیان فرموده‌اند، دعوت می‌نماییم.
***

انسان خودش را نمی‏تواند بشناسد به این زودیها؛ انسان تا آخر عمرش، تا آن وقتی 
که از این دنیا خارج می‏شــود، گرفتار یک مســائلی در باطن خودش هســت که خودش 
هم نمی‏تواند بفهمد. باید عرضه کند خودش را انســان به کســانی که بی‏نظر هستند. 
گرنظر از راه حب شد، همیشه دنبال این می‏رود که آن مطلبی را که مربوط به آن روشی  ا
است که این دوست دارد آن روش را، آن مطلب را، به هر عنوانی که هست ثابت کند، 
ولو اینکه این عنوانی که هست عنوان خلاف باشد، خلاف اخلاق باشد، خلاف منطق 
باشد. آنی هم که بغض به یک روشی دارد نظرش نظر سالم نیست، آن هم دنبال این 
اســت که آن طرفی که مورد بغض اوســت و آن روشــی را که نمی‏پسندد، با هر توجیهی 
کــه باشــد، آن را تصحیــح کند. و لهــذا می‏بینید که یک مطلب، یک امــر، از یکی صادر 
می‏شــود، ]در[ یــک وقــت و یک محیط، یک مطلب از یک کســی صادر می‏شــود، یک 
عمل از یکی صادر می‏شــود، دو طایفه‏ای که یکیشــان این را خوب می‏دانند و دوســت 
می‏دارنــد و یــک طایفــه این را بــد می‏دانند و دشــمن می‏دانند، آن مطلــب واحدی که 
زمانــش واحــد و همــه جهات واحد اســت وقتی که پیــش آنها می‏رود کــه مورد محبت 
هست آن آدم. تمام مطالب او را، ولو مخالف با عقل باشد، ولو مخالف با منطق باشد، 
می‏پذیرنــد و تاییــد می‏کنند، شــروع می‏کنند بــه اینکه خیر، مطلب همین اســت. و آن 
گر یک مطلب خوبــی هم این بگویــد، آنها دنبال  دســته‏ای کــه بــا این خوب نیســتند ا
این هستند که نه، این حرف صحیح نیست. این دو نظر را انسان مبتلا به آن هست. 
نظر بیطرف بسیار کم است. یعنی »نظر« بیطرف باشد؛ خود آدم هیچ وقت نمی‏تواند 
بیطرفِ بیطرف باشد. لکن در نظر دادن حق را ببیند. تحت تاثیر حق واقع بشود؛ این 
حــق چنانچه از دشــمن من هم صادر شــد، مــن او را تمجید کنم به عنــوان اینکه حق 
گر از دوست من هم صادر شد، آن را تکذیب کنم به عنوان اینکه باطل  است. و باطل ا
است. ولو در باطن فرض کنید یکی یک روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را؛ لکن 
کشــور یا برای اشــخاص، آن نظر  در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشــی برای 

حب و بغض خودش را کنار بگذارد، برود دنبال حق و باطل.
حق هرجا هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر 
کس صادر بشــود باید نپذیرفت به  خود من هســت. و باطل را هر چه هســت و از هر 
گذاشــت، حق و  کنار  گروه‌هــا و اینهــا را باید  عنــوان اینکــه باطل اســت. اشــخاص و 
گرفتار  گر انسان  کرد. آن وقت هم برای اثبات حق و ابطال باطل ا باطل را ملاحظه 
کردن، نــه می‏تواند حــق را به  بشــود بــه عصبانیــت و عــرض می‏کنم غیــظ و غضب 

کند. دست بیاورد؛ و نه می‏تواند باطل را ردش 
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کلام امام خمینی درباره لزوم پرهیز از اختلافات بهره ای از 

دعواها و اختلافات برای خدا نیست 
مرا نمی‌توانید بازی دهید

کرده است امت اسلامی روح حج را فراموش 

کی  انتقاد آیت الله ارا
کشورهای  از تلاش 

اسلامی برای عادی 
سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی
صفحه 7

روایت تاریخ از 
ورای اندیشه 
والای واقفی 

دوراندیش
صفحه 8

دستاورد 
۴۰ سال تبلیغ و 

تلاش، فقط
۳۵ درصد؟

صفحه 6

»دارالکتب 
الاسلامیه«

ستاره فروزان 
فرهنگ ایران 

اسلامی
صفحه 6

گــروه سیاســی ــــ رئیــس مرکــز تحقیقات اســامی 
مجلس با اشاره به ظرفیت‌های فراوان و استثنائی 
از جملــه تقویــت  امــت اســامی  بــا  رابطــه  حــج در 
آن  جهت‌گیری‌هــای  کــردن  برجســته  و  بنیان‌هــا 
گفــت: متأســفانه مــا حتــی حــج را بــا عنــوان و یــاد 
امــت و با تمرکز بر جنبه‌هــای مربوط به یک هویت 
گاهــا  حــج  از  و  ندیدیــم  اســت  »نــاس«  درون  کــه 
کنار هم ننشــینیم؛ در  که  فرصت‌هایــی ســاخته‌ایم 

واقع از حج صرفا مناسکی ساخته‌ایم و دغدغه اصلی ما بیش از 
که روحی  کالبد است  که مناسک یک  مناسک نیست، در حالی 

در آن وجود دارد. 
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات 
خبــرگان  مجلــس  عضــو  و  اســامی  شــورای  مجلــس  اســامی 
رهبــری، در گفت‌وگــو با خبرنــگار ایکنا در رابطه بــا ظرفیت‌های 
گفــت: بررســی ظرفیت‌ها و  وحدت‌آفریــن حــج در جهــان اســام 
قابلیت‌هــای حج در راســتای تقویــت بنیان‌های امت اســامی، 
کردن جهت‌گیری‌هــای امت، تقویت شــاخصه‌های  برجســته‌تر 
آن در جهــت ایفــای نقــش نســبت بــه انســجام امــت اســامی، 
یکپارچه‌سازی هر چه بیشتر اجزا و بدنه این امت و به روزسازی 
هویت، نــگاه، معنایابی و نقش‌آفرینی این امت، نزدیک‌ســازی 
کــرم)ص(، قــرار دادن هر  هــر چــه بیشــتر ایــن امــت بــه پیامبــر ا
چــه بیشــتر مذاهــب اســامی در خدمــت ایــن امــت، حضوریابی 
شاهدگونه این امت در میان امم جهان، افزایش و ارتقای تعامل 
این امت و تعایش آن با امم دیگر و پیشــتازی این امت در همه 
که دیگران مدعی داشــتن آن هســتند و اســام این  زمینه‌هایــی 
امت حاوی و متضمن آن اســت، یک امر ضروری و حیاتی برای 

امروز جهان اسلام است.
کارکرد حج متوجه امت است/ ما حج را بعضا  بزرگ‌ترین 

کرده‌ایم  به میدانی برای تقویت اختلافات بدل 
وی ادامه داد: ظرفیت‌های حج در این موارد و ارتقابخشی آن 
کانونی و همیشــگی  از موضوعات بســیار مهم، حســاس، جدی، 
فــراروی عالمان، فرهیختگان، مدیران ومســئولان جهان اســام 
اســت. به رغــم اینکه ایــن موضــوع از اساســی‌ترین، مهم‌ترین و 
بلکه فوری‌ترین مسائل جهان اسلام است ولی باید دردمندانه و 
به صورتی کاملا با احساس تلخی اعتراف کرد ما نسبت به چنین 

موضوعی، نه علمی و نه عملی، ورود چندانی نداریم.
که بزرگترین  کرد: به عبارتی رابطــه امت و حج  مبلغــی اظهار 
کارکــرد حج متوجه به  بعد حج تلقی می‌شــود و اساســا بزرگترین 
گویا به طاق نســیان ســپرده شــده و در  امــت اســت، به صــورت 
مــواردی این نقــش از حج به دلیل بی‌توجهی‌های شــدید حتی 

بــه صــورت حداقلــی نیــز محقــق نشــده چه برســد به 
کثری ایفا شود. اینکه به صورت حدا

کرد:  کید  رئیس مرکز تحقیقات اســامی مجلس تأ
کشــاندیم  یعنــی مــا به عنــوان امت حــج را بــه جایی 
که نســبت به این مســئله اساســی و مهم  و رســاندیم 
کرده  حالــت بی‌تفاوتــی و وضعیتــی خنثی‌گونــه پیــدا 
گاهی حج بــه میدانی برای تقویت  اســت. حتی فراتر 
اختلافات تبدیل شده است؛ حج اصولا فرصتی برای 
بازســازی و بازاندیشــی در جهــت تقلیل اختلافات اســت تا همه 
که امت در هر مقطع برای اســتواری خــود به عنوان امت  آنچــه 
کنــد امــا ایــن فرصت‌ها به هــدر رفته  نیازمنــد آن اســت را پمپــاژ 
گاهــا این فرصت‌هــا تبدیل به  گفت  و مــی‌رود و حتــی می‌تــوان 

چالش شده است.
کلیدی‌ترین مقوله حج خدا و »ناس« 

وی عنــوان کــرد: حج اصــولا ادبیاتی فراتر از امــت را خلق کرده 
ولــی تعامــل ما با حج، تعاملی دون شــأن امت اســت و با آنچه که 
حــج بــه دنبال آن اســت فاصلــه اساســی داریم. حج بــه دنبال دو 
مقوله خدا و مردم بوده است؛ »لله علی الناس حج البیت«. خدا و 
کلیدی‌ترین مقوله حج  مردم همیشه در همه ادوار حج به عنوان 
تلقی می‌شده‌اند؛ گشتن مردم به عنوان مردم پیرامون خانه خدا.
مبلغــی با بیان اینکه این مقوله به معنــای الغاء همه تعلقات، 
حتی تعلقات درســت اســت، گفت: ادبیاتی فراتــر و دقیق‌تر از خدا 
و مــردم در حــج متجلی اســت؛ خدا یعنــی خانــه او و »ناس« یعنی 
انسان‌های از هر تعلق رهیده در حال گردیدن و گشتن بر دور این 
گر این ادبیات را بپذیریم به آن معناست که حج برای الغاء  خانه. ا
همه تمایزها و تفاوت‌ها، حتی تمایزهای درســت، بســیار ســنگ 

تمام گذاشته و مسئله را خیلی فراتر و در افقی بالاتر دیده است.
کــرد: حتی بــا وجود  عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری تصریــح 
که امت بــر دور خانه  همــه عظمــت امت، اما جایی بیان نشــده 
کــه یک  خــدا بگردنــد، بلکــه امــت بــا شــأن »نــاس« بــودن آنها 
شــأن قوی‌تــر، اساســی‌تر و فراتــر اســت و بــه معنــای الغــاء همــه 
ح شده است. حج با این الهامات، نگاه‌ها،  تفاوت‌هاســت، مطر
کردن فاصله خــدا و بندگان خدا و به  کم  ادبیات، دوراندیشــی، 
عنــوان یــک فرصت عظیم فراتاریخی در دســتان و نگاه‌های ما 
گرفته اما آن روح و اساس حج در یک وضعیت به فراموشی  قرار 
گذاشــته شــده، نادیده انگاشته شــده قرار  ســپرده شــده، مهمل 
گرفتــه اســت، بلکه حتــی تمایزبندی‌های مشــروع، مانند تمایز 
امــت بــا غیر امــت، در نگاه مــا و در تعامــل ما با حج مــورد توجه 

قرار نگرفته است.
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کلام امام
دعواها و اختلافات برای خدا نیست، مرا نمی توانید بازی دهید

کلام امام خمینی درباره لزوم پرهیز از اختلافات بهره ای از 

ادامه از صفحه اول
تدریجی بودن فساد و تباهی

مهــم در همــه افــراد، و خصوصــاً شــما آقایــان که 
در مجلــس هســتید، و مجلس مبــدا همه چیزهایی 
که  کشور واقع می‏شود، مهم این است  که در  اســت 
در مقام بیان مســائل ورد مسائل، انتقاد و تکذیب، 
کنار، و بــا قوه غضبیه  بــه آنجا نرســد که قــوه عقلیه 
گر یک کســی هم فرض  انســان وارد میدان بشــود. ا
کنید از زبانش یک مطلبی بر خلاف شــما صادر شد، 
کنید، با داد  شــما بروید و مطلب را منطقی صحبت 
کار  و فریــاد و ـ خــدای نخواســته ـ حــرف زشــت زدن 
گر ـ خدای نخواســته ـ  درســت نمی‏شــود. جز اینکه ا
کــم ـ هیچ امر  ایــن امــور تکرار بشــود در مجلس، کم 
فاسدی یکدفعه ســراغ آدم نمی‏آید. شیطان باطنی 
که  انســان بســیار اســتاد اســت. و او همچــو نیســت 
ابتدا انســان را به فســاد بکشد ـ ابتدا قدم کوچکی را 
که برداشت،  که انســان بردارد. این قدم  وا می‏دارد 
فردایــش یک قــدم یک قــدری بلندتری. انســان را 
یــواش یــواش به جهنم می‏فرســتند؛ یــواش یواش 
که می‏بینید فاسد  به فســاد می‏کشــد. همه اینهایی 
که اینها از اول به این درجه  شــدند این طور نبودند 
 مَوْلُودٍ یولَدُ عَلَــی الفِطرَهِ و 

ُ
کُلّ از فســاد بودنــد؛ بلکــه 

کرده باشند  که یکدفعه جهش  این طور هم نبودند 
از یک مرتبه‏ای به مرتبه بالای فساد. این طور هیچ 
وقــت نبــوده اســت. ایــن بتدریج واقع شــده اســت. 
کــه دیکتاتــور شــدند این طور نبوده اســت  اینهایــی 
کــه از اول دیکتاتــور زاییــده شــده باشــند. آنهــا هــم 
که به مقامی  مثل سایر مردم]بودند.[بعد هم وقتی 
که از اول دیکتاتوری  رسیدند، این طور نبوده است 
کــرده باشــند. لکــن قــدم بقــدم، ذره بــه ذره، رو بــه 
کار درآمدند؛  دیکتاتــوری رفتند، یک وقت هیتلــر از 
کار درآمدند. شــیطانی که در  یــک وقــت اســتالین از 
کمــال اســتادی انســان را به  باطــن انســان اســت با 
گر از اول بگویــد که تو بیا برو یک  تباهــی می‏کشــد. ا
آدمی را بکش، هرگز نخواهد رفت. از اول انســان را 
که این آدم چه طور است، یک غیظی  وادار می‏کند 
کم‏کــم مهیا  بــه او بکــن. بعد یــک قــدری زیادتر. تا 
می‏کنــد انســان را از بــرای اینکــه آدم هــم می‏کشــد! 
که فاســد هستند بتدریج فاسد شدند؛  همه اینهایی 
کس یکدفعه فاســد نشده است. و هیچیک از  هیچ 
که  که مامون از این هســتیم  ماهــا هم تصور نکنیم 
فاســد بشــویم. همه در معرض فســاد هستیم. همه 
گریبــان شیطان]هســتیم.[و خصوصاً  ما دســت بــه 
گریبانمان به دســت اوســت.  شــیطان نفــس، همه 
کــس هــم از ابتدا فاســدِ فاســد نبوده اســت. و  هیــچ 
هیچ کس هم مامون نیســت از اینکه به فســاد و به 
کســی مراقــب حال خودش  گر  دام شــیطان نیفتد. ا
باشــد، توجــه بــه مســائل انســانی داشــته باشــد، بــا 
گــر  کنــد، ا مراقبــت و بــا اینکــه خــودش را محاســبه 
فــرض کنید در مجلس، یــا در جای دیگر، یک روزی 
گذشــته اســت که در آنجا مســائلی پیش آمده است، 
که واقعاً اینکه من امروز  کند ببیند  شب برود حساب 
گفتم مبدا این چه بود، مبدا شــیطانی داشت یا مبدا 
گر محاســبه کند آدم شــب از خودش  الهــی داشــت، ا
که امــروز تو این  و خــودش را در محاســبه قــرار بدهد 
کــردی، ایــن مبــدا، مبــدا شــیطانی بوده  صحبــت را 
اســت نــه مبــدا انســانی و الهی، ممکن اســت کم کم 
کار را نکند  گر این  دنبــال این برود که اصلاح کند. و ا
و همــان رویــه را تعقیــب بکند، هیچ بعیــد ندانید که 
یک نفر زاهد، عابد، مسلمان، همه چیز، یک انسان 

کار درآید. مامون نیست هیچ کس… فاسد شقی از 
شخص‏پرست نبودن و اسلام‏خواهی ملت

کلــی می‏خواهم عرض  که بــه طور  و امــا مطلبــی 
کــرد و به ما  کــه از اول قیــام  بکنــم؛ ایــن ملــت مــا، 

گذاشــت و وارد شــد در صحنــه و مقابل همه  منــت 
قدرتهــا ایســتاد و رای داد بــه ایــن جمهــوری و تــا 
آخــر و شکســت داد طرفهای مقابــل را، این ملت ما 
که می‏گویند  سرجای خودش هست. این شیاطین 
کــه ملــت دیگر چه طور و چه طور اســت، اینها توی 
می‏کننــد.  حســاب  نشســته‏اند  خودشــان  اتاقهــای 
که ایــن ملــت میلیونی را محاســبه  اینهــا نمی‏رونــد 
که یــک صدایی بلند  که ایــن ملت هر وقت  بکننــد 
بشود و بخواهد ـ فرض کنید ـ از اسلام یک طرفداری 
کوچکی  بشــود، همــه ملت سرتاســر ـ الّا یک دســته 
که ملت  که به اســام اعتقاد ندارنــد. آنها هم وقتی 
آمدنــد یــک طرف، آنهــا هم در ملت محو می‏شــوند 
کــه هی دیده  ـ]بــه خیابانهــا می‏ریزنــد[. این معنا را 
کــه  کاری بشــود  که]می‏گویند[بایــد یــک  می‏شــود 
کاری  ملت راضی بشــود، ملت اســام را می‏خواهد؛ 
بهتــر از اســام چــی؟ چــه می‏خواهیــد بکنید؟ شــما 
کارهایتــان را خــوب بکنیــد. ملــت ایــران رای داده 
اســت به جمهوری اســامی؛ هرچه زحمت داشته و 
توان داشــته اســت در طبق اخلاص گذاشــته اســت 
گر بــا اســام  گفتــه مــا اســام را می‏خواهیــم؛ شــماا
بــد هســتید، خــوب تشــریف ببریــد اروپــا و امریــکا 
کنیــد. یــا  و هرجــا دلتــان می‏خواهــد، آنجــا زندگــی 
گــر ملــت را می‏خواهید،  کنیــد و ا همیــن جــا زندگــی 
که »ملت بــا من اســت«، »ملت با من  هــی نگوییــد 
اســت«. ملــت با اســام اســت. نــه با من اســت و نه 
کلمــه‏ای بر  گر یــک  بــا شــما و نــه بــا دیگــری. مــن ا
خــاف اســام بگویــم، همین ملــت می‏ریزنــد و من 
را از بیــن می‏برنــد. ملــت اســام را می‏خواهــد. ملت 
شــخص نمی‏خواهد. شخص‏پرســت نیست ملت. 
کــه قوانین اســام درایــن مملکت  ملــت می‏خواهــد 
کشــیده اســت  پیــاده بشــود. ملت این همه زحمت 
که  کنــد در یــک مملکتــی  کــه دیــن اســام را برقــرار 
کوشش شد  صدها ســال و در این اخیر پنجاه ســال 
کوشــش شــد به  کنــار بگذارنــد؛  بــه اینکــه اســام را 
کنند.  کنــار بگذارنــد و تضعیــف  اینکــه روحانیــت را 
گــر ـ  ملــت روحانیــت را بــه تبــع اســام می‏خواهــد. ا
خدای نخواسته ـ روحانی هم برخلاف اسلام بکند، 
کی اســت. فرقی نمی‏کنــد. بدتر از  آن هم یک ســاوا
کی هم هســت! ایــن معناها را از گوشهایشــان  ســاوا
کــه این مردم دیگر از جمهوری  کنند آقایان  بیــرون 
کنــار رفته‏اید.  کنــار رفته‏انــد. خیر، شــماها  اســامی 
کنید. مرض‌هــای باطنیتان  شــما خودتان را عــاج 
که ایــن مملکــت دیگر  کــه ننویســند  کنیــد  را عــاج 
رفتــه از بیــن. ایــن مملکــت از بیــن نرفتــه؛ و ایــن 
جمهــوری اســامی هم ســر جای خودش هســت؛ و 
ایــن مردم هم دنبال جمهوری اســامی هســتند؛ و 
کــه مجلس بر  ایــن مــردم هــم از مجلــس، مادامــی 
که دولت  طریقــه اســام باشــد، و از دولت، مادامــی 
بــر طریقه اســام باشــد، و از رئیس جمهــور، مادامی 
کــه رئیس‌جمهور در طریق اســام باشــد، طرفداری 
می‏کننــد. هــر کدامتــان بلغزیــد، مــردم دیگر از شــما 
طرفــداری نمی‏کننــد. بــرای اینکــه مــردم اســام را 
می‏خواهنــد. امــر دایر می‏شــود بیــن مــن، و پیغمبر 
کرم؛ کدام مســلمان اســت که ترجیح بدهد من را؟  ا
کدام مسلمان  امر دایر می‏شــود بین شما، و اســام؛ 
که شــما را بر اسلام ترجیح بدهد؟ این خیالها  اســت 
گــر وضعــی  کــه الآن ا کنیــد  کله‏هایتــان بیــرون  را از 
بشــود، مردم دیگر آن مردم نیســتند. مردم اسلام را 

می‏خواهند. تا آخر هم می‏خواهند.
این قلمها یک قدری ملاحظه بکنند این مسائل 
را. همین‌طور می‏نشــینند توی خانه‏هایشــان حکم 
ملــت  خــوب،  اســت!  طــوری  ایــن  ملــت  می‏کننــد 
کوچــه و بازار و  کــه در  کــه شــما می‏بینید  اینهاســت 
کــه هر روز  کــه در جنــگ هســتند و آنهایــی  آنهایــی 
که ما می‏خواهیم برویم جنگ.  می‏آیند و می‏گویند 
ملــت من و تــو نیســتیم! ملت آنهــا هســتند. میزان 

کــه مردم چه  آنهــا هســتند. هی ننشــینید و بگویید 
کــذا  شــده‏اند؛ مــردم دیگــر مایــوس شــدند؛ مــردم 
شــدند. نخیــر، مــردم از اســام مایوس نمی‏شــوند. 
کــدام فاســد اســت، می‏گوینــد  کارهــای مــا هــم هــر 
کار تــو فاســد اســت، ولــی مــا جمهــوری اســامی را 

می‏خواهیم.
کنترل قلم‌ها توصیه به 

کنیــد. یــک قــدری  کنتــرل  یــک قــدری قلمهــا را 
کنیــد خودتــان را. ایــن قــدر تبعیــت از هوای  حفــظ 
نفــس نکنیــد. ایــن قــدر تبعیــت از شــیطان نکنید. 
ح بکنید. مسائل  مســائل را یک مســائل صحیح طر
که ما حالا دیگر باید  ح نکنید. نگویید هی  فاسد طر
کارها شــده  چه بکنیم؛ حالا باید چه بشــود. خوب، 
اســت تا حالا. تــا حالا هم الحمد‏للّه خوب هم شــده 
که پنجــاه ســال، بلکه  اســت. البتــه یــک مملکتــی 
کشــاندنش، می‏خواهید  2500 ســال، رو بــه تباهــی 
همــه  بشــوند؟!  صحیــح  مــردم  همــه  صبــح  فــردا 
گر شماها  ارگانها ارگانهای صحیح اســامی بشــود؟ ا
که الآن دنبال مفســده‏جویی  گر اینهایی  بگذاریــد، ا
هســتند مهلت بدهند، می‏شــود. شــما هــم نگذارید 
می‏شــود؛ منتها یــک قدری دیرتر می‏شــود. شــماها 
که مســلمان هســتید، اعتقاد به اسلام دارید، شماها 
که دارد  یــک قــدری مهلت بدهید بــه این مملکــت 
از هــر طــرف بــه او حمله می‏شــود. دیگر شــما حمله 

نکنید!...
ضرورت پایبندی همه به قانون

کــه  کــه همــه طبقاتــی  مــن همیشــه میــل دارم 
که در صحنه‏ها حاضر هستند  کسانی  هستند، همه 
کننــد مســائل را. هی  همــه بــا هم بنشــینند اصــاح 
ننشــینند آن از آن ور بخواهــد او را از بیــن ببــرد، او 
کــه او را از بیــن ببــرد؛ و مســئله را  از آن ور بخواهــد 
بــه بن‏بســت برســانند و مملکــت را بــه بــن بســت. 
شما به بن‏بست رســیدید! اشتباه می‏کنید. مملکت 
کــه بــه بن‏بســت نمی‏رســد. همیــن مــردم،  اســام 
همین پیرزنها و پیرمردها و جوانها و بچه‏ها، از این 
بن‏بســتها بیــرون می‏آورنــد ایــن مملکت را. شــماها 
به بن‏بســت رســیدید، می‏گویید خوب، چه بکنیم؛ 
بگذارید اســام نباشــد تــا ما باشــیم! بگذاریــد ایران 
نباشــد، شما ایســتاده‏اید تا پای اینکه ایران نباشد! 
کار بکنیــد.  دســت برداریــد از فضولیهــا! بــرای خــدا 
بــرای خــدا آرامــش بگیریــد. بــرای خــدا دعــوت بــه 
آرامــش بکنیــد. برای خدا توی ســر هــم نزنید. این 
قدر هی می‏گویند آقایان ـ چند روز پیش از این آقای 
که مــا می‏خواهیم یک  حجتــی آمــده بودند اینجــا ـ 

کذا. کنیم. جمعیت »وحدت« و  جمعیتی درست 
گر  که ا گفتــم آقــا این نمی‏شــود. شــما می‏بینیــد   
کنیــد چند تــا جمعیت هــم، جمعیت فرض  درســت 
کنیــد که چه درســت می‏شــود بــا این حرفها درســت 
نمی‏شود، نه با مصاحبه درست می‏شود؛ نه با چی. 
بله، خصوصی بنشینید با هم چه بکنید. بترسید از 
اینکه یک وقت یک انفجاری حاصل بشــود و همه 
مــا را بــه بــاد فنــا بدهــد. از این بترســید شــما! مغرور 
کار، چیز  که فــان  نشــوید بــه اینکه مــن آن هســتم 

کذا! مغرور نشوید. بود، رستم یلی بود در 
گر پایتــان را از  ایــن مــردم اســام را می‏خواهنــد. ا
که اینجا نشســته  کنــار بگذارید این طلبه‏ای  اســام 
کمــال قــوا بــا شــما مخالفــت می‏کند. همــه ملت  بــا 
اســام هــم اســام را می‏خواهنــد. مــن اول ســال به 
که این ســال خوب اســت ســال  کردم  آقایان عرض 
بشــود.  معلــوم  حــدود  بایــد  باشــد.  قانــون  اجــرای 
آقــای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساســی چه 
هســت، یــک قــدم آن ور بگــذارد من بــا او مخالفت 
گــر همــه مــردم هــم موافــق باشــند، مــن  می‏کنــم. ا
مخالفــت می‏کنم. آقای نخســت‌وزیر حدودش چه 
ج بشــود. یــک  قــدر اســت، از آن حــدود نبایــد خــار
کنــار برود بــا او هم مخالفــت می‏کنم. مجلس  قــدم 

حدودش چه قدر اســت، روی حــدود خودش عمل 
کنــد. شــورای نگهبان حدودش چه قدر اســت؛ قوه 
قضاییــه حــدودش چی اســت؛ قوه اجرائیــه. قانون 
کــه  معیــن شــده اســت. نمی‏شــود از شــما پذیرفــت 
مــا قانــون را قبــول نداریــم. غلــط می‏کنی قانــون را 
قبــول نداری! قانــون ترا قبول نــدارد. نباید از مردم 
که ما شورای نگهبان را  کسی پذیرفت،  پذیرفت، از 
قبول نداریم. نمی‏توانی قبول نداشته باشی. مردم 
رای دادنــد بــه اینها، مــردم شــانزده میلیــون تقریباً 
یــا یک قــدری بیشــتر رای دادند به قانون اساســی. 
کــه به قانــون اساســی رای دادنــد منتظرند  مردمــی 
کــس از هر جا  کــه قانــون اساســی اجرا بشــود؛ نه هر 
صبــح بلنــد می‏شــود بگویــد من شــورای نگهبــان را 
قبــول ندارم، من قانون اساســی را قبول ندارم، من 
مجلــس را قبــول ندارم، مــن رئیس‌جمهــور را قبول 
ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید 
به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رای 
کثریت  شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان ا
که این مخالف  است؛ و تشخیص شــورای نگهبان 
قانــون نیســت و مخالف اســام هم نیســت، میزان 
است که همه ما باید بپذیریم. من هم ممکن است 
کــه یــک طلبــه هســتم،  بــا بســیاری از چیزهــا، مــن 
مخالــف باشــم. لکــن وقتــی قانــون شــد]تصویب[
خــوب، مــا هم می‏پذیریم. بعــد از اینکه یک چیزی 
گر بخواهد مردم  قانونی شــد دیگر نــق زدن در آن، ا
را تحریــک بکند، مفســد فــی‏الارض اســت؛ و باید با 
گر نه،  او دادگاهها عمل مفســد فی‏الارض بکنند. و ا
کــس مخالــف  رای می‏دهــد آرام. بــا رای آرام هیــچ 
نیست... این مردم بیچاره همه چیز را قبول دارند؛ 
که هر جا بر خلاف مصلحت  این من و شــما هستیم 
ما باشــد اســاس را می‏گوییم قبول نداریم. هر جا هر 
کس برخلاف من است این اصلًا مسلمان هم نیست 
گر شــمر هم باشــد این  کــه بر وفق من اســت، ا و هــر 
که در باطن ذات  ابوذر است! این یک مطلبی است 
کنید خودتــان را. در باطن  کس هســت. اصــاح  هر 
که با من خوب است خوب  که آن  ذات همه هست 
که با من بد است بد. نه آنکه به حسب  است؛ و آن 
حکم خدا خوب است و به حسب واقع خوب است، 
که با من خوب است آن میزان است. آن  نخیر، آنی 
که برای من باشد؛ و آن مجلس  قانون میزان است 
که بــرای من باشــد؛ و آن ارتش میزان  میزان اســت 
که برای من نباشد آن  که برای من باشد! آن  اســت 
که در قلب همه  فاســد اســت! این یک چیزی است 
کســی  اســت، اختصــاص بــه یکی و دو تــا ندارد. هر 
هــر چیزی را برای خــودش می‏خواهد همه مردم هر 
که  چیزی را برای خودشــان می‏خواهند، الّا آنهایی 
بالاتر از این طبقات هســتند. البته هر کس این طور 
اســت. اما در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام 
کســانی  اداره یک مملکت، باید همه شــماها و همه 
کار هســتند و همه ملــت بپذیرند آن  کــه دســت اندر 
که، قانون اساسی پذیرفته است. بپذیرند  چیزی را 
و  می‏دهــد  رای  آن  بــه  مجلــس  کــه  را  چیــزی  آن 
ع  شــورای نگهبــان آن را موافــق قانون و موافق شــر
که از  گر می‏خواهید  می‏دانــد. باید بپذیرند اینها را. ا
صحنه بیرونتان نکننــد، بپذیرید قانون را. نگویید 
هی قانون، و خودتان خلاف قانون بکنید! بپذیرید 
قانــون را. همه‏تــان روی مــرز قانــون عمــل بکنیــد. 
گــر همــه روی مــرز قانــون عمــل بکننــد، اختــاف  ا
که  دیگــر پیش نمی‏آیــد. همه اختلافات این اســت 
کســی اینجا فرشش را انداخته، یکی هم اینجا  یک 
گر این روی فرش خودش بنشیند و آن  فرشــش را؛ ا
گر  هم روی فرش خودش بنشــیند دعوا نــدارد. اما ا
کنار  کرد روی فرش او، او پایش را  ایــن پایش را دراز 
کند اینجا؛  می‏زنــد. و او هم می‏خواهد پایش را دراز 

دعوا اینجا پیدا می‏شود.
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
هوای نفس، منشا تمام دعواها

کــه بــرای خــدا  دعواهــای مــا دعوایــی نیســت 
کنیــد!  بیــرون  گوشــتان  از  همــه  را  ایــن  باشــد. 
که  کنیــم  گوشــمان بیــرون  همه‏تــان همــه مــا، از 
دعوای ما برای خدا اســت، ما برای مصالح اسلام 
دعــوا می‏کنیــم. خیر! مســئله این حرفها نیســت. 
مــن را نمی‏شــود بــازی داد! دعــوای خــود مــن و 
که دعــوا می‏کننــد همه برای  کســانی  شــما و همه 

خودشان است. 
همــه  مــا!  بــرای  بــده  پیــش  می‏گوینــد  همــه 
می‏خواهنــد تمــام ایــن قــدرت چــی چــی. آخر من 
کار هســت! خوب،  نمی‏فهمــم چــه قدرتی الآن در 
گر دنبال این مســائل می‏رفت مطلبی  محمدرضــا ا
بــود، برای اینکه یک قدرتی بود ـ قدرت شــیطانی 
کلمــه بگویــد؛ امــا  کســی حــق نداشــت یــک  بــود ـ 
کــه  کــه بقــال ســرمحله می‏آیــد و می‏گویــد  امــروز 
کار درســت نیســت،  بــرادر نخســت‌وزیر اینجا این 
کار درســت نیســت، این  بــرادر رئیس‌جمهــور ایــن 
دیگــر قدرتــی نیســت. یــک بــرادری اســت، یــک 
دســته برادرنــد، یک دسته‏شــان شانسشــان آورده 
اســت آنجــا نشســته‏اند؛ یــک دســته بیچــاره هــم 
کــه ما  بــرای اینهــا ســینه می‏زننــد! قــدرت نیســت 
حــالا بــرای یــک قدرتــی بیاییــم. اینهــا تلبیســات 

کــرده اســت. و این  کــه بــر مــا غلبــه  ابلیــس اســت 
کنیــد،  مســامحه  چنانچــه  را  ابلیســی  تلبیســات 
شــما را بــه جهنــم می‏فرســتد! در همیــن دنیــا هم 
بــه تباهی می‏کشــد. در همین دنیا ایســتاده اســت 
این تلبیس نفســانی و این شــیطان نفس ایستاده 
کــه همه چیــز دنیــا را به بــاد فنا  اســت تــا آنجایــی 
بدهــد. هیتلــر حاضر بود تمام بشــر از بیــن برود، و 
خودش در آن قدرت همان آلمان باقی باشــد. آن 
که در مغــز هیتلــر بود در  نــژاد بالاتــر و ایــن چیــزی 
کرده‏اید.  مغــز همه شــما هســت! خودتــان غفلــت 
که همــه بروند و  در مغــز همــه ایــن مطلب هســت 
من]باشــم[! تــا نرویــد ســراغ اینکــه یــک انصافــی 
کار باشــد.  کار باشــد، یــک توجهــی بــه خــدا در  در 
که خودتان از خودتان  کار باشــد،  یک حســابی در 
که من امروز می‏خواهم چه بکنم،  حساب بکشید 
می‏خواهــم همــه مملکــت ایــران را بــه هــم بزنــم 
کس نباشد نه، همه  برای اینکه من باشــم و هیچ 
کنیــد مملکــت را. همه  باشــید، و همــه هــم حفــظ 
باشــید، و همــه روی قانــون عمــل بکنیــد قانــون 
کس مرز و حد خودش را  کنید، و هر  اساســی را باز 
که قانون اساسی  کند. به ملت هم بگویند  تعیین 
کــرده اســت؛ برای  مــا بــرای دولــت ایــن را وظیفه 
رئیس‌جمهــور ایــن را؛ بــرای مجلس ایــن را؛ برای 
کار بــرای ارتــش ایــن را. برای  کنیــد فــان  فــرض 

کرده است. به مردم بگویند در  همه وظیفه معین 
که شــما رای دادید برایش، وظیفه  قانون اساســی 
مــا ایــن اســت. در لفــظ فقــط نباشــد، و در واقــع 
خــاف. واقعــاً ســرفرود بیاورید بــه قانــون؛ و واقعاً 
ســر فرود بیاورید به اســام. لفظ را همه می‏گویند. 
شــاید شــیطان را هــم ازش بپرســند، می‏گویــد من 
انقلابی هســتم! امروز همه انقلابی هســتند! امروز 
همــه دلســوز بــرای ملــت هســتند! امــروز دعــوای 
اینکــه مــا همــه جنگ هــم رفته‏ایم ـ و شــما دیدید 
که ما از اول در جنگ چه  که یک دسته نوشته‏اند 
گفته‏اند. خوب، مــن هم می‏توانم بگویم  بودیــم ـ 
مــن در صــفِ اول جنگ دارم جنــگ می‏کنم، ولی 
اینجــا افتــادم همینطــور. باید به حســب واقع، به 
که  حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی 
کار آورده‏اند، این مردم زاغه‏نشین  شــماها را روی 
کــه شــماها را روی مســند نشــانده‏اند ملاحظه آنها 
را بکنیــد، و ایــن جمهــوری را تضعیفــش نکنیــد. 
کــه مــردم بفهمنــد در باطــن  بترســید از آن روزی 
ذات شــما چیســت، و یک انفجار حاصل بشود. از 
که ممکن اســت یکــی از »ایام‌الله‏«  آن روز بترســید 
ـ خــدای نخواســته ـ بــاز پیدا بشــود. و آن روز دیگر 
کــه برگردیــم بــه 22 بهمــن.  قضیــه ایــن نیســت 
که فاتحه همه ما را می‏خوانند! قضیه]این[اســت 
صحیفه امام، جلد 14، صص 365 تا 380

کفریا« تغییر بافت سرزمین های شیعی؛ از »قدس« تا »فوعه و 
النفیــس  راســم  احمــد  قلــم:  بــه 
مجمــع  عضــو  و  مصــری  )اندیشــمند 
عمومی مجمع جهانی اهل بیت)ع(( 
)تحریریــه  جایرونــد  محمدرضــا  ترجمــه: 

خبرگزاری ابنا(
کامل دو شــهرک شیعه  اشــاره: تخلیه 
کــه  نشــین »فوعــه« و »کفریــا« همانقــدر 
بــه خاطر نجــات جهــان پیــروان مظلوم 

اهــل بیت)ع( از محاصره طاقت فرســای تروریســت 
هــای تکفیــری شــادی آور بود، بــه همان انــدازه نیز 
پیامی غم انگیز با خود داشــت؛ کوچ دادن شــیعیان 
کردند و  کــه قــرن هــا در آن زیســت مــی  از ســرزمینی 

تبدیل آن خطه به منطقه ای غیر شیعی.
اندیشــمندان  از  النفیــس«  راســم  »احمــد  دکتــر 
مستبصر مصری در یادداشت زیر، به پایان محاصره 
ع را از  ســه ســاله فوعه و کفریــا پرداخته و ایــن موضو

منظر فوق الذکر مورد بررسی قرار داده است. 
* * *

خَذْنَــا مِيثَاقَكُم 
َ
خداونــد متعال مى فرمایــد: »وإِذْ أ

مِــن  أنفُسَــكُم  تُخرِجُــونَ   
َ

وَل دِمَاءَكُــم  تَســفِكُونَ   
َ

ل
ءِ 

َ
نتُم تَشْــهَدُونَ * ثُــمَّ أنتُمْ هَؤُل

َ
دِيَارِكُــم ثُــمَّ أقرَرتُم وَأ

نفُسَــكُمْ وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِنكُم مِن دِيَارِهِم 
َ
تَقتُلُونَ أ

ثــمِ وَالعُــدوان... ــــ و هنگامی  ِ
ْ

تَظاهَــرُونَ عَلَيهِــم بِال
که خون هــم را نریزید  گرفتیــم  کــه از شــما پیمان  را 
و یکدیگــر را از ســرزمین خــود بیــرون نکنید. ســپس 
گــواه بودید * اما  کردیــد )و بر این پیمان(  شــما اقرار 
که یکدیگر را می‌کشــید و جمعی از  این شــما هســتید 
خودتــان را از سرزمینشــان بیــرون می‌کنید؛ و در این 
کمــک می‌نمایید )و اینها  گنــاه و تجاوز، بــه یکدیگر 
کــه با خدا بســته‌اید(...«  همــه نقض پیمانی اســت 

)البقرة، 85-84(.
کامل مناطق  ســرانجام و پس از 3 سال محاصره 
»فوعه« و »کفریا« در اســتان »ادلب« واقع در شــمال 
که تنها به جرم  ســوریه و اقدامات مستمر و بمبارانی 
کنان این دو منطقه«  »شیعه اهل بیت)ع( بودن سا

گرفت، این بار توافقنامه اجرا شد. صورت می 
گــروه هــای تروریســتی پیــش از ایــن و در آوریــل 
2017 بــا انفجــار تروریســتی اتوبــوس هــای انتقــال 
کفریــا در منطقــه »راشــدین« واقع در  اهالــی فوعــه و 
گذاشــته  کام  غرب حلــب، اجرای این توافقنامه را نا
که طی آن بیش از 220 تن شــهید  بودنــد؛ انفجاری 

و مجروح شدند. 
کرد که تروریست  گزارش  خبرگزاری سانا آن زمان 
گــذاری شــده را در منطقه تجمع  هــا خودروی بمب 

کــه بــه  اتوبــوس هــا و آمبولانــس هایــی 
راشــیدن  منطقــه  در  ســاعت   24 مــدت 
معطــل بــوده و درصــدد انتقال پنــج هزار 
کفریــا بودنــد، منفجــر  شــهروند فوعــه و 
کــه انفجار  کردنــد. این خبرگــزاری افزود 
تروریســتی بــه شــهادت و جراحــت ده ها 
کــودک و زن  کــه اغلــب آنــان  شــهروند ــــ 
کثــر اتوبوس ها و  بودنــد ــ و نیــز تخریب ا

آمبولانس ها انجامید.
در همیــن حــال، صدها تن از اعضــای گروه »کلاه 
کــه در راســتای خدمت به  ـــ  ســفیدها«ی ســوریه)1( ـ
کننــد ــــ بــا همکاری  آمریــکا و اســرائیل فعالیــت مــی 
کشــورهای غربــی بســرعت از ســوریه بــه  اســرائیل و 
نتانیاهــو«  »بنیامیــن  شــدند.  ج  خــار اردن  ســمت 
گفتگویــی  در  صهیونیســتی  رژیــم  وزیــر  نخســت 
کار را بــر اســاس  کــه ایــن  تلویزیونــی اظهــار داشــت 
درخواســت »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا 
کشــورها انجــام داده اســت. وی  و برخــی رهبــران 
گفــت: »چند روز پیــش با دونالد ترامــپ و همچنین 
کانــادا و برخی دیگر  »جاســتین ترودو« نخســت وزیر 
صحبــت کردم. آنها از من برای خروج کلاه ســفیدها 
از ســوریه طلــب یــاری داشــتند. جــان ایــن افــراد که 
کنــون در  برخــی از مــردم را نجــات داده بودنــد هــم ا
معرض خطر است و بر این اساس به آنها اجازه دادم 
از راه ســوریه به کشــوری دیگر بروند. این یک اقدام 

انسانی مهم بود«.
گر وهابی مزدور رژیم  که »ا گیریم  پس نتیجه می 
صهیونیســتی باشی، مستحق ترحم و دخالت فوری 
گر شیعه باشی هیچ  و اقدام انسانی خواهی بود؛ اما ا
کــس بــرای نجــات تــو وارد عمــل نمــی شــود و حتی 
که متحمل شــده ای را  ناجوانمــردی هــا و جنایاتــی 

کند«! نیز محکوم نمی 
کتاب »تاریخ حلب«)2( نوشته »کامل الحلبی  در 
الغــزی« آمده اســت: »همچنــان در »ادلب« و »جبل 
ســمعان« چند روســتای شــیعه نشــین نظیــر »کفریة 
الفوعــة« و »النغاولــة« و »نبل« وجــود دارند که وضع 
ک خــوب و  کنان آنهــا بــه دلیــل خــا مالــی اغلــب ســا
کشــاورزی خــوب اســت. امــا آنهــا  مهــارت آنــان در 
صاحب نفوذ نیســتند چرا که شــیعه اثنی عشــری به 
که  شــمار می آیند. در میان آنها علمایی وجود دارند 
برای طلب علم به »بغداد« و »مشــهد الحسین« می 
کنان  روند. »فوعه« یک روســتای بزرگی است که سا
آن از قدیم الایام به تشــیع شــهرت داشتند و سادات 

کنند«. علوی در بین آنها زندگی می 

ایــن  در  ســال  صدهــا  منطقــه  دو  ایــن  کنان  ســا
کردند تــا اینکه طوفان عــاد و ثمود  ســرزمین زندگــی 
بازگشت و آنها را به ظلم و دشمنی، از سرزمین و دیار 

ج ساخت. خود خار
کــه آنچــه در قرن  امــا مســأله شــرم آور این اســت 
کفریا و فوعه و پیش از آن برای  بیست و یکم درباره 
بــرای  دقیقــاً  روزگاری  داد،  خ  ر »الزهــراء«  و  »نبــل« 
کثریت  کــه دارای ا مناطــق دیگــری نیــز اتفاق افتــاد 
که در خیال مردم این زمان نیز  شــیعه بود؛ مناطقی 
کــه زمانی، ســرزمین هایی شــیعی بوده  گنجد  نمــی 

باشند. »قدس« یکی از این شهرهاست!
کتــاب »تاریــخ قــدس«)3( می  »عــارف پاشــا« در 
نویســد: »قــدس در ســال 969 میــادی بــه شــهری 
فاطمــی مبدل شــد و در آن زمان، بیســت هــزار تن از 
کنان آن را شیعیان تشــکیل می دادند. این شهر  ســا
ک و صابون و انجیر و پنبه و انگور خود شهرت  به خا
یافته بود؛ اما از بُعد سیاســی و اهمیت، پس از شــهر 
»الرملة« قرار داشــت. یکی از مؤسساتی که فاطمیان 
کردنــد »البیمارســتان« نام  در بیــت المقــدس ایجاد 
کــه در این شــهر  کــه اولیــن درمانگاهــی بود  داشــت 
تأسیس شد و مبالغ هنگفتی توسط نیکوکاران برای 
که شعبه ای  ج می شد. همچنین »دارالعلم«  آن خر
از »دارالحکمــة« مصــر بود نیز در ســال 1004 میلادی 

در این شهر راه اندازی شد«.
کرده است »الظاهر  که عارف پاشــا ذکر  همانگونه 
ع زلزله  لاعزاز دین الله« خلیفه فاطمی)4( پس از وقو
در قــدس، بــه بازســازی مســجد الاقصــی پرداخــت. 
گنبــد ایــن مســجد در حــال تخریــب بــود امــا وی به 
گنبــدی بهتــر از ســابق بــر ایــن  تعمیــر آن شــتافت و 

مسجد بنا نمود.
پــس از ایــن دوران، شــیعیان و عموم مســلمانان 
شهر قدس دو بار به وسیله اوباش سلجوقی ــ اجداد 
»اردوغــان« ــــ و ســپس به دســت اشــغالگران فرنگی 
که آن  گونــه ای  گرفتند؛ بــه  کشــی قــرار  مــورد نســل 
»حقیقت تاریخی« از صفحه روزگار محو شد و اینک 

کند. کسی از آن یادی نمی  دیگر 
کنــون جهان اســام در  کلام اینکــه هــم ا خلاصــه 
دوره ای وهابــی و ســیاه بــه ســر مــی برد و بــه لحاظ 
اخلاقــی، در انحطاطــی بیشــتر از اخــاق ابوجهــل و 

ابولهب را شاهد است؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها:

1. »ســازمان دفاع مدنی سوریه« معروف به »کلاه 
گروهی اســت  ســفیدها« )به عربــی: الخوذ البیضاء( 

کرد: بزرگترین جریان مخالف آل خلیفه اعلام 

5 هزار قربانی شکنجه در 
زندان‌های بحرین

که  کرده  جمعیــت ملــی - اســامی الوفاق اعــام 
کشــور در ســال 2011 میــادی  از آغــاز انقــاب ایــن 
کنون 5 هزار و 98 نفر قربانی شکنجه در  )1390( تا

زندان های آل خلیفه شده اند.
جمعیت الوفاق، بزرگترین جریان مخالف دولت 
کــرد، تنها طی شــش ماه اول  بحرین، خاطرنشــان 
ســال جــاری میــادی شــمار قربانیــان شــکنجه از 

سوی دولت بحرین به 201 نفر رسیده است.
کــه ایــن جمعیــت بــه مناســبت روز  گزارشــی  در 
حمایت از قربانیان شکنجه  منتشر کرد، آمده است 
که بحرین تفاهم نامه مبارزه با شــکنجه را  : با این 
کشور انواع شکنجه  کرده اســت حکومت این  امضا 
های جسمی و روحی را از زمان بازداشت فعالان در 
اتاق های مخفی تحقیق و در طول دوران زندان با 

گیری اجباری انجام می دهد. هدف اعتراف 
بحریــن  حکومــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
گیــری اجبــاری از محکومین، از  عــاوه بــر اعتــراف 
اعمــال شــکنجه، اهدافــی همچــون تعطیل شــدن 
درخواســت هــای مدنــی و ایجــاد تــرس در جامعــه 
و ممانعــت از تــاش فعــالان مدنــی بــرای پیگیــری 

حقوق خود را دارد.
کرده، جنایت شــکنجه  ایــن بیانیه خاطرنشــان 
کنون منجر به شــهادت  علیــه زندانیان عقیدتــی تا
شــماری از آنهــا در داخــل زندانی های نظــام یا بعد 
بســیاری  اینکــه  اســت ضمــن  آنهــا شــده  آزادی  از 
کــه بــر اثــر  از زندانیــان آزاد شــده از بیمــاری هایــی 

شکنجه به آن مبتلا شده اند، رنج می برند.
الوفــاق در بیانیه خود بــه مواردی مانند ضرب و 
شــتم، اهانت، بدرفتاری، تجاوز جنسی، جلوگیری 
از خوابیــدن، ممانعــت از درمان و ارتباط با خانواده 
کرده، شــکنجه،  در حــق زندانیــان اشــاره و تصریح 
هزینــه  و  بحریــن  نظــام  یافتــه  ســازمان  سیاســت 
دمکراســی خواهــی حقیقی در بحرین اســت و نبود 
کنتــرل و بازخواســت باعــث تشــدید رونــد شــکنجه 

شده است.
این بیانیه از جامعه جهانی خواســته برای عمل 
گروه هــای حقیقت یاب مســتقل  بــه وظایف خــود 
در خصوص پرونده شــکنجه زندانیــان عقیدتی در 

بحرین تشکیل دهند.
بحریــن از 14 فوریه 2011 صحنه انقلاب مردمی 
ضــد نظام آل خلیفه اســت. مــردم بحرین خواهان 
کار  آزادی، برقــراری عدالــت و رفــع تبعیــض و روی 

کشورشان هستند. آمدن دولتی منتخب در 

گروه های تروریستی ــ از  که در مناطق تحت اشــغال 
که  گروه  کند. این  جملــه جبهة النصرة ــ فعالیت می 
مدعــی اقدامــات امداد و نجات اســت، به حمایت از 
گروههــای تکفیری مخالف دولت ســوریه و ســاختن 
اخبــار و فیلمهــای دروغ برای تحت تأثیــر قرار دادن 

افکار عمومی جهان متهم است. 
کتــاب »نهــر الذهــب فــي تاريخ حلــب« تألیف   .2
»كامل بن حسين الحلبي الغزي« متوفای 1933م.

کتــاب »المفصــل فــي تاريــخ القــدس« تألیــف   .3
»عارف العارف« متوفای 1973م.

کــم بأمر الله« ملقب  4. »أبــو الحســن علی بن الحا
بــه »الظاهــر لإعــزاز دیــن الله« و معــروف بــه »علــی 
که  الظاهــر«، هفتمیــن خلیفه از خلفــای فاطمی بود 
کرد. وی  بــر مصر، فلســطین، ســوریه و... حکومــت 
از امامان اســماعیلی محســوب می شــود و به اعتقاد 
اســماعیلیان طول دوران امامت او شــش سال بوده 
اســت. علــی الظاهــر در ســال 427 ق. )1036م.( در 

32 سالگی درگذشت. 
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حوزوی

گفتگویی با آیت‌الله جواهری

آیــت‌الله ســید تقی رضایــی جواهریــان )جواهری( 
ج فقــه و اصــول و تفســیر و عضــو مجمع  مــدرس خــار
عمومی جامعه مدرســین و از اعضای پرســابقه هیأت 
بــه  گفت‌وگــو  ایــن  امتحانــات شــفاهی در  ممتحنــه 

تبیین دوره‌های مختلف زندگی خود پرداخت.
گفت‌وگــو، از خانواده پدری و  مایلیــم در ابتدای 
مــادری خــود برای مــا بفرمایید و اینکه چطور شــد 

پدرتان به قم تشریف آورد؟
جواهــری  حســن  ســید  آیــت‌الله  اینجانــب  پــدر 
تهرانــی و مــادرم از دودمــان علمــای خسروشــاه تبریز 
بودنــد. پدرم نقل می‌کــرد: »در زمانی که حوزه علمیه 
قــم بــه دســت مرحــوم آیــت‌الله العظمــی عبدالکریــم 
حائــری یزدی تأســیس شــد، در بــازار تهران مشــغول 
کــه بــا پدر  جواهرســازی بودیــم. یــک شــب در حالــی 
و بــرادران دور هــم نشســته بودیــم، گفت‌وگویــی بــه 
کــه آخرالزمان اســت  کنــون  میــان آمــد و می‌گفتیــم: ا
بایــد بــه قم یا بــه اطراف قــم پنــاه ببریم. ابتــدا برادر 
بزرگــم ]مرحــوم آیــت‌الله ســید عبدالرســول جواهری[ 
کــه خوب اســت همگــی به  کــرد  ح  پیشــنهادی مطــر
قــم برویــم. ما هــم هم‌صدا شــدیم و این پیشــنهاد را 
کار دســت بکشــیم و راهــی  کــه همگــی از  پســندیدیم 
قم بشــویم. بالاخره با وسایل آن زمان خودمان را به 
قم رســاندیم و مشــغول تحصیل علوم دینی شدیم.« 
پدرم در قم با صبیه یکی از بازاریان تبریز به نام سید 
کرد.  کن بود، ازدواج  که در قم سا هاشم خسروشاهی 
مرحوم ســید هاشم خسروشــاهی، انسان متدینی بود 
کــه دو تــا دختر داشــت. دامــاد اولش مرحــوم آیت‌الله 
شــیخ ولــی الله نهاونــدی، پدر امــام جمعــه و نماینده 
مــردم نهاونــد، مرحــوم آیــت‌الله حیــدری نهاوندی از 
شهدای هفتم تیر بود و داماد دوم ایشان پدرم است.
پــدر مــادرِ بنده، مرحوم ســید هاشــم خسروشــاهی 
که  از ســادات خسروشــاه تبریز بود و همســری داشت 
با مرحوم آیت‌الله ســید مرتضی خسروشــاهی صاحب 
حاشیه بر مکاسب قوم و خویش بود؛ یعنی پدر آقایان 
خسروشــاهی‌ها. البتــه همــه شــخصیت‌های معروف 
کردند و فقط آیت‌الله ســید هادی  خسروشــاهی فوت 
در قیــد حیات اســت. مــادرم نقل می‌کــرد و می‌گفت: 
که آیــت‌الله ســید مرتضــی خسروشــاهی به  »یــک بــار 
قــم آمــد، به منــزل مــا تشــریف آورد و نگاهی به شــما 
کــرد و مبلغــی را بــه مــن داد و گفت برای ایــن آقازاده 
که در  گاواردین لباس ضخیم بود  گاواردین بخرید.« 

زمستان پوشیده می‌شد.
حاصل ازدواج پدر و مادرتان چند فرزند است؟
حاصل ازدواج پدر و مادرم شــش پســر و ســه دختر 
کــه خواهــر بنده باشــد،  اســت. یکــی از آن ســه دختــر 
آقــا  احمــد  حــاج  والمســلمین  حجت‌الاســام  همســر 
آیــت‌الله حــاج شــیخ عبــاس  تهــران، فرزنــد مرحــوم 
تهرانــی اســت. مرحــوم آیــت‌الله تهرانی اســتاد اخلاق 
حــوزه علمیــه قــم بــود و فرزنــد ارشــد ایشــان پــس از 
فوت فرزند اولشــان حاج احمد آقا تهرانی است. سال 
ازدواج پــدر و مــادرم را دقیــق نمی‌دانم؛ اما آن ســالی 
کــه مرحوم آیــت‌الله العظمی شــیخ عبدالکریم حائری 
یــزدی بــه قم آمدنــد، پدرم هنــوز مجرد بــود و پس از 
کــرد. مرحوم  آنکــه بــا برادرانــش به قــم آمــد، ازدواج 
حاج ســید هاشم خسروشــاهی ابوالزوجه پدرم انسان 
که دو تا دختر داشت  متدین و مؤمن و تاجر تبریز بود 

و یکی از دخترهای ایشان به عقد پدرم آمد.
فعالیت‌هــای  پهلــوی  زمــان  در  پدرتــان  آیــا 
سیاسی داشت؟ ارتباط ایشان با مرحوم حضرت 

امام چگونه بود؟
بلــه. در زمــان حکومــت رضا خــان و بعــد از جریان 
مدرســه  در  پــدرم  یکبــار  او،  حجــاب  کشــف  دســتور 
کــرد؛ مبنــی بــر اینکــه  فیضیــه ســخنان تنــدی ایــراد 
گر دین داشــت، چرا باید  ایــن رضا خان دین ندارد و ا
دســتور بدهد چادر از ســر زنان ما برداشــته بشــود. در 
همان زمان بعد از این صحبت‌ها بلافاصله ابوی‌ام را 

کار ایشان به سر حد اعدام هم رسید؛  دستگیر کردند. 
کــرد و اتفاقی نیفتاد و ایشــان پس از  ولــی خــدا کمک 

چند ماه از زندان آزاد شد.
وقتــی امــام از زندان تهران آزاد شــد، به دیدار علما 
رفت؛ چون به هر حال علما و مردم بابت دســتگیری 
کرده بودند و امام به عنوان تشکر به  ایشان اعتراض 
دیــدار بعضی از علمای محله‌ها می‌رفتند؛ از جمله به 
کــرد و عرض  دیــدار ابــوی آمدند. ابوی مــا رو به امام 
کاری باید انجام  کرد: »آقا، وظیفه من چیســت؟ چــه 
بدهــم؟« امــام به ایشــان فرمودند: »شــما بــه وظیفه 
که در  کردیــد.« منظور امــام این بــود  خودتــان عمــل 
زمــان رضاخــان بــه عملکــرد او اعتــراض کردیــد و بــه 
زندان افتادید. در آن زمان کسی جرأت نمی‌کرد علیه 

رضاخان حرفی بزند.
لطفا مطالب بیشتری از ویژگی‌های شخصیتی 

و اخلاقی پدرتان برای ما نقل بفرمایید.
یــک بــار با پــدرم پــای منبر مرحــوم حــاج انصاری 
قمی بودم. ایشان از منبری‌های معروف قم و حافظ 
کــه در منبرهــای خــود آن‌هــا را  روایــات زیــادی بــود 
بیــان می‌کرد. مرحــوم انصاری قمــی نگاهی به ابوی 
که ایشــان هــم پای منبــر حاضر  کــرد و وقتــی دید  مــا 
که در  کــرد  اســت، شــروع به تعریــف و تمجید از پدرم 
ج داد و در مقابل  زمان رضاخان چه شــجاعتی به خر
رضاخــان ایســتاد و... وقتی از منبر پاییــن آمد، ابوی 
کرد: »آقا، هر وقت بنده را پای منبر  به ایشــان عرض 

خود دیدید، از من تجلیل نکنید.«
ابــوی مــا در پــی مــال و منــال دنیــا نبــود و فقط با 
شــهریه طلبگــی زندگــی خــود را اداره می‌کــرد. با یکی 
از علمــای ارومیــه آیــت‌الله رضایــی و مرحــوم آیت‌الله 
آیــت‌الله  )عمــوی  روحانــی،  ابوالحســن  ســید  حــاج 
العظمــی حــاج ســید صــادق روحانــی و پــدر آیــت‌الله 
کتــاب ریــاض را مباحثه  حــاج ســید مهــدی روحانی( 
می‌کردنــد. پدرم امام جماعت مســجد جامــع قم بود 
کــه مســجد قدیمــی و بزرگی اســت. وقتی مــاه مبارک 
رمضان می‌شد، آیت‌الله العظمی بروجردی را به آنجا 
دعــوت می‌کرد تــا در آنجا نماز بخواند؛ چون مســجد 
می‌گفــت:  ابــوی  بــود.  نشــده  ســاخته  هنــوز  اعظــم 
که بگویید  »روزی آیــت‌الله بروجــردی پیغام فرســتاد 
خــود آقــای جواهری امروز نماز بخوانــد. اطرافیان به 
گفتند: آقا، حالتان مســاعد نیست؟ فرمودند:‌  ایشــان 
نه، حالم مســاعد اســت، ولــی بگویید امروز را ایشــان 
نمــاز بخواند. وقتــی اصرار می‌کنند که علت را بگوید، 
آیــت‌الله بروجردی می‌فرماینــد: می‌خواهم مردم قدر 
ایشــان را بدانند.« یعنی آیت‌الله بروجردی یک روز را 

به نماز جماعت نمی‌آید تا مردم قدر پدرم را بدانند.
کجــا بــه دنیا  شــما خودتــان در چــه ســالی و در 
آمدیــد و تحصیــات حــوزوی خــود را چگونه و نزد 

کسانی ادامه دادید؟ چه 
بنــده در ســال 1323 در قــم متولــد شــدم. بعــد از 
گذرانــدم وارد حوزه علمیه قم  اینکــه دوره ابتدایی را 
شــدم. مدتی در قم مشــغول تحصیل بودم تا سطوح 
عالیــه تمام شــد ولــی در تمــام این مدت در امــر تبلیغ 
گردید در یکی از  کوشــا بودم تا انقلاب اســامی شــروع 
ک من را به خاطر  مسافرت‌های تبلیغی مأموران ساوا
فعالیت‌هــای سیاســی تعقیــب کردنــد و چــون مدرکی 
کردنــد؛ امــا  علیــه مــن نداشــتند، پــس از مدتــی آزادم 
ع الخــروج شــدم و همیــن امــر باعث شــد که به  ممنــو
صورت قاچاق به نجف بروم. در نجف فضای خوبی 
بــرای تحصیــل وجــود داشــت و موفــق شــدم عمــده 
کفایه را نزد آیت‌الله بادکوبه‌ای بخوانم. اولین  کتاب 
والمجتهدیــن  اســتاد  محضــر  در  بنــده  ج  خــار درس 
مرحــوم آیــت‌الله العظمــی خویی بــود. به خاطــر دارم 
کــه بعدها از مراجع تقلید شــدند، در  خیلــی از بزرگانی 
ج ایشــان شرکت می‌کردند؛ از جمله مرحوم  درس خار
آیــت‌الله العظمــی حاج شــیخ جــواد تبریــزی، آیت‌الله 
و...  فیــاض  العظمــی  آیــت‌الله  العظمــی سیســتانی، 
بعد از مدت یک ســال و چند ماه ســکونت در نجف، 
که به قم  بیمار شــدم. دوستان صلاح را بر این دیدند 
ج  کنــم. بــه قــم برگشــتم و اولیــن درس خار مراجعــه 
بنــده در قم، در محضر مرحــوم آیت‌الله العظمی میرزا 

هاشم آملی بود؛ هم درس فقه و هم درس اصولشان 
را شــرکت می‌کــردم و درس‌هایشــان را تقریر می‌کردم؛ 
ایشــان هــم تقریــرات مــن را می‌دیدنــد و تصحیــح و 
تشــویق می‌کردنــد تا بــه نوشــتن آن‌ها ادامــه بدهم. 
البتــه همچنــان به مناســبت‌های مختلفــی به نجف 
می‌رفتــم و بــر می‌گشــتم و در نجــف در درس ولایــت 

فقیه امام هم شرکت می‌کردم.
ج مرحــوم آیــت‌الله  کــه آمدیــم از درس خــار در قــم 
گلپایگانــی و مرحوم آیت‌الله العظمی محقق  العظمی 
داماد استفاده می‌کردم. آیت‌الله داماد درس اصول را 
کــه من هم در آن جلســات حضور  کرده بودند  شــروع 
کــه از دنیا  کــردم؛ تــا به بحــث مفاهیم رســیدند  پیــدا 
رفتند. عمده استفاده اینجانب فقها و اصولا در درس 
مرحــوم آیــت‌الله العظمــی حج شــیخ مرتضــی حائری 
ج اصول و  بود. شــاید حدود پانزده ســال از درس خار
فقه ایشــان بهره بــردم. یکی از اجازه‌هــای اجتهادی 
که دارم، از مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ مرتضی 

جائری یزدی است.
تدریــس را از چــه ســالی و در چه ســطحی و در 

کجا آغاز فرمودید؟
را  عالــی  ســطوح  و  ســطح  اغلــب دروس  کنــون  تا
که  کنــون بیــش از ده ســال اســت  کــرده‌ام. ا تدریــس 
گلپایگانی درس  در مدرســه مرحــوم آیت‌الله العظمــی 
ج فقه و اصول می‌گویم. کتاب حج را شروع کردم  خار
کنون به میــزان مجموعه آن بحث‌ها حدود  کــه هم ا

که البته هنوز منتشر نشده است. چهار جلد می‌شود 
کــردم تدریــس ســطوح را در مدرســه قدیم  عــرض 
کــردم.  گلپایگانــی شــروع  العظمــی  آیــت‌الله  مرحــوم 
مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی در خیابان صفاییه 
که تدریــس را در آنجا شــروع  مدرســه قدیمــی داشــت 
کــردم و پــس از آن در مســاجد و حجره‌هــای صحــن 
مطهر حضرت معصومه علیها الســام تدریس را ادامه 
دادم تــا اینکــه بــه مدرســه جدیــد آیــت‌الله العظمــی 
گلپایگانــی برگشــتم. الان همه جلســات تدریس بنده 
گلپایگانــی دایــر  در مدرســه جدیــد آیــت‌الله العظمــی 
است. در همان موقع که درس می‌خواندم، پایه‌های 
پایین‌تــر را تدریس می‌کردم. روال حوزه هم بر همین 
که در ســطوح بالا درس می‌خوانند،  که آن‌هایی  بود 

کنند. برای سطوح پایین‌تر تدریس 
ج  همیشــه در مــاه رمضــان و محــرم و صفر بــه خار
کــه قبــل از پیــروزی  از قــم می‌رفتــم. بــه خاطــر دارم 
کرمانشــاه رفتم.  انقــاب هم یک دهه برای تبلیغ به 
مرحوم آیت‌الله اشرفی، شهید محراب، من را به منبر 
کرد. در مدرسه آیت‌الله بروجردی  و سخنرانی دعوت 
بــالای منبــر بودم که دیــدم آیت‌الله اشــرفی اصفهانی 
بــا یکــی از علمــا صحبــت می‌کنــد و با انگشــت به من 
کــه بــالای منبر بــودم، قدری  اشــاره می‌نماینــد. مــن 
کردم و سخنرانی  دســتپاچه شــدم؛ اما خودم را حفظ 
کــردم. وقتــی از منبــر پایین آمــدم از آن عالم  را تمــام 
کردم: »آقا به شما  کنار آیت‌الله اشــرفی سئوال  بزرگوار 
چــه می‌فرمودنــد؟ به مــن اشــاره می‌کردند؟« ایشــان 

فرمودند: »داشتند از شما تعریف می‌کردند.«
بــه  روحانیــون  و  علمــا  از  خیلــی  فرمودنــد:  »مــی 
کرمانشــاه برای منبر می‌آمدند و الحمدالله همه آن‌ها 
منبرهــای خوبی داشــتند؛ اما ایشــان ]یعنــی بنده[ با 

مطالعه به منبر می‌روند.«
اســامی حکمــی  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  آیــا 
کردیــد؟  از ســوی مرحــوم حضــرت امــام دریافــت 
مســئولیت رســمی شــما پــس از انقلاب چــه بوده 

است؟
امــام  حضــرت  طــرف  از  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد 
اولیــن امــام جمعــه نائیــن شــدم و از طــرف مدیریــت 
حــوزه علمیه قم مســئول و مدرس حــوزه علمیه آنجا 
بــودم. وقتــی مرحــوم امــام از دنیا رفت، مقــام معظم 
رهبــری حکم جدیدی برای بنده صادر فرمودند و در 
کارهایی  همان جا ماندم تا اینکه قدری بیمار شــدم. 
کــه بایــد در آنجــا انجــام می‌شــد، بحمــدالله صــورت 
کــه می‌خواهم به قم  گرفــت. بــه آقایان عــرض کردم 
کــه به شــهر دیگری بــروم، اما  برگــردم. می‌خواســتند 
نپذیرفتــم و بــه قــم برگشــتم. بنــده قبــل از اینکه به 

نائیــن بروم، گذشــته بر ســابقه تدریــس، عضو هیأت 
ممتحنــه حــوزه علمیــه قــم بــودم و بــه همیــن خاطر 
وقتــی به قم برگشــتم، مجدداً همــان برنامه تدریس 
گرفتم. البته در  و برنامــه امتحانات حوزه را بــر عهده 
زمــان جنــگ تحمیلــی در نائیــن بودم. ســختی‌های 
زیادی را متحمل شــدم. هر وقت خستگی بر من زیاد 
کــه در اصفهــان  می‌شــد، خدمــت آیــت‌الله مظاهــری 
که در یزد بود می‌رســیدم و آن  بود و آیت‌الله صدوقی 
بزرگان، من را تشویق به ماندن می‌کردند. در نهایت 

که به قم برگردم. مسئولین بزرگوار پذیرفتند 
لطفاً اســاتید خــود را از دوره مقدمات تا دروس 

ج معرفی بفرمایید. خار
ح تجریــد و مطــول را نــزد  در دوره مقدمــات، شــر
آیــت‌الله مؤمــن، قوانیــن را خدمــت مرحــوم آیــت‌الله 
آیــت‌الله  نــزد  را  رســائل  از  مقــداری  شــب‌زنده‌دار 
سبحانی، مکاســب محرمه را خدمت مرحوم آیت‌الله 
العظمــی فاضــل لنکرانی و بیع مکاســب را نزد مرحوم 
آیــت‌الله منتظــری خوانــدم. وقتــی بــه نجــف رفتــم 
کفایــه را نزد مرحوم آیــت‌الله بادکوبه‌ای  عمــده درس 
کــردم اولیــن درس  کــه عــرض  خوانــدم. همان‌طــور 
آیــت‌الله العظمــی  ج خــود را در محضــر مرحــوم  خــار
ج را خدمــت  خویــی بــودم. در قــم اولیــن درس خــار
مرحــوم آیــت‌الله میــرزا هاشــم آملــی خوانــدم و پس از 
گلپایگانی،  ج مرحوم آیت‌الله  ایشان از درس‌های خار
کــی، مرحــوم آیــت‌الله دامــاد و...  مرحــوم آیــت‌الله ارا

کردم. استفاده 
کجــا مشــغول هســتید در چــه  در حــال حاضــر 

زمینه‌ای تدریس می‌کنید؟
در حال حاضر مشــغول تدریس سه درس هستم: 
ج اصول بحــث برایت  ج فقــه مبحث حج، خــار خــار
و تفســیر آیــات موضوعــی و در مدرســه دارالشــفا هــم 
در  گاهــی  و  هســتم  شــفاهی  امتحانــات  مســئول 
شــب‌های پنج شــنبه یــا جمعه به شــهرهای نزدیک 
البتــه  مــی‌روم.  آنجــا  طلبه‌هــای  امتحانــات  بــرای 
ســفر  اخیــراً  بــا هواپیمــا می‌رویــم.  را  شــهرهای دور 
کــردن بــه شــهرهای دور، قــدری برایم دشــوار شــده 

است.
ح مختلف  کــه طلبه‌هــا ســطو شــنیده می‌شــود 
و  گله‌منــد هســتند  امتحانــات شــفاهی  از شــیوه 
ح  کــه ممتحنیــن بزرگــوار طر تی  می‌گوینــد ســئوالا
می‌کننــد خیلی پیچیده و ســخت اســت. توضیح 

حضرت‌عالی در این باره چیست؟
که فرمودید شــایعه اســت و  مقــداری از این قضیه 
این گونه نیست که ممتحین بزرگوار بر طلبه‌ها سخت 
بگیرند. نه فقط امتحانات را سخت نمی‌گیرند، بلکه 
کســانی  گفــت خیلــی هــم ارفــاق می‌کننــد.  می‌تــوان 
کــه گلایــه می‌کننــد عمــده اشکالاتشــان به خودشــان 
که باید بخواننــد و آن زحمتی  برمی‌گــردد. آن درســی 
که باید بکشند، نمی‌خوانند و تلاش نمی‌کنند. چنین 
گردانی که در ســطوح عالی شــرکت می‌کنند، فقط  شــا
ســر جلســه درس حاضر می‌شــوند. شــب‌ها را مطالعه 
نمی‌کننــد و مباحثــه‌ای بــا کســی ندارند. ما در ســابق 
شــب‌ها را بــه مطالعــه و روزهــا بــه مباحثــه مشــغول 
گــر مطلب مبهمی از جلســه قبــل در ذهن ما  بودیــم. ا
می‌مانــد، حتماً آن را با اســتاد در میان می‌گذاشــتیم. 
امــروزه، چنیــن شــیوه‌ای در میــان خیلــی از طلبه‌هــا 
وجــود نــدارد. طبیعی اســت که این قبیــل طلبه‌ها در 
که باید و شــاید موفق  امتحانات شــفاهی هم آن طور 
که  نمی‌شــوند و وقتی بیرون جلسه می‌روند می‌گویند 
مسئولین ســختگیری می‌کنند. از نظر من امتحانات 

گرفته می‌شوند. از طلبه‌ها بسیار با ارفاق 
گر ممکن است تألیفات خود را برای ما معرفی  ا
کــدام ارائــه  کنیــد و مختصــر توضیحــی دربــاره هــر 

بدهید.
کتاب با عنــوان فروع علم اجمالی نگذاشــتم  یــک 
که یک جلدی و در زمینه فقه است. تألیفات دیگری 
کــه هنوز چاپ و منتشــر نشــده اند. مبحث  هــم دارم 
که در حدود چهار جلد می‌شود و آن آماده  حج را دارم 

چاپ است.
منبع: هفته نامه حریم امام، سال هفتم، شماره 326 
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سی ام تیر 1331، قیام ملی
مجید تفرشی - تاریخ نگار و سندپژوه

در تاریــخ معاصــر ایران کمتــر خیزش مردمی 
کــه همانند پنــج روز تاریخی 25  را ســراغ داریــم 
کثریــت مــردم، بــه  تــا 30 تیــر 1331 بــا حضــور ا
کامــل به آنچه  پیــروزی اراده ملــی و دســتیابی 

مردم به‌دنبال آن بودند، منجر شده باشد.
گرچــه دکتر محمد مصــدق در پنج روز قیام  ا
کانــون مبــارزه و مواجهــه بــا دربــار و  تیــر مــاه از 
گرچه بعدها خود  کنــار رفته بــود و ا حامیــان آن 
کــه  مصــدق در خاطــرات خــود اذعــان داشــت 
اســتعفایش در روز 25 مرداد اقدامی نســنجیده 
گر قیــام عمومی مردمی نبــود، ممکن  کــه ا بــود 

بــود مبــارزات بــرای ملــی شــدن صنعت نفــت ایران 
بــا خطر جــدی مواجــه شــود.درباره رخدادهای پنج 
روزه منتهی به ســی تیر 1331، مقدمات و تبعات آن 
کتاب های بسیاری  گفته شده، مقالات و  ســخن ها 
یــادآوری  و  بازخوانــی  ســاله  همــه  و  شــده  منتشــر 
رسانه‌ای بسیاری نیز در سالگرد آن رخداد مهم ملی 
کوتاه بر آن نیســتم  صــورت می‌گیرد. در این نوشــته 
کنــم.  کــه بــا تکــرار مکــررات، ذکــر حــوادث تاریخــی 
که در همین ذکر تاریخ محض نیز اختلافات  هرچند 
گرا،  گون چپ، ســلطنت  گونا جــدی در روایت‌هــای 
مذهبــی و ملی وجــود دارد.در این مختصــر صرفاً بنا 
کوتــاه درباره تبعات  کــه به اجمــال، چند نکته  دارم 
و نتایج قیام ملی ســی تیــر 1331، در دو مرحله از 30 
تیر تا نهم اســفند 1331 و از نهم اســفند 1331 تا 28 
که با  مــرداد 1332 را مــورد توجه قرار دهــم. دورانی 
اوج اقتــدار و بازگشــت پیروزمندانــه مصــدق و جبهه 
کثریــت مردم آغاز شــد  ملــی به قــدرت، بــا حمایــت ا
کثریت  کــه ا و بتدریــج طــی 13 مــاه بــه جایی رســید 
خاموش، درمانده و مســتأصل مردم، در برابر اقلیت 
هــوادار ســرنگونی حکومت مصدق تن به ســکوت و 
شکســت دادند و تلاشــی برای حفــظ دولت مصدق، 
در دومیــن دوران صدارت او نکردند. در واقع یکی از 
مهم‌ترین ســؤالات رایج در مقایســه دو رویداد تاریخ 
که  ساز سی‌ام تیر 1331 و 28 مرداد 1332 این است 
چگونــه در قیام مــردم در پنج روز 25 تا 30 تیر 1331 
گونه یکپارچه، ســامان یافتــه و هدفمند  مــردم ایــن 
بــه خیابان‌هــا ریختنــد و بــا هدایــت رهبرانــی چــون 
کاشــانی، دکتر محمــد مصدق را  آیــت‌الله ابوالقاســم 
بــه قــدرت برگرداندنــد و نهضــت ملی شــدن صنعت 
نفــت را تــداوم بخشــیدند، ولــی حــدود یــک ســال 
بعــد، در روز ۲۸مــرداد ۱۳۳۲ و روزهــای پــس از آن، 
نــه تنهــا شــماری از آن رهبــران راه خــود را از مصدق 
کثریت مردم نیز بــرای جلوگیری  کردنــد، بلکه ا جــدا 
کودتــای نظامی و ســرنگونی دولــت مصدق اقدام  از 

جدی و تأثیرگذاری  انجام ندادند.
کاشــانی و هوادارانش از پیروزی  پشــتیبانی قاطع 
جهــت  در  دربــار  و  قوام‌الســلطنه  احمــد  مخالفــان 
بازگشت مصدق به قدرت در سی‌ام تیر، می‌توانست 
بــه یــک دوره مهــم از وفاق ملــی در جهــت تثبیت و 
قطعی ســاختن اهداف مردمی و بین‌المللی مبارزات 
نهضــت ملی شــدن صنعت نفــت تبدیل شــود. ولی 
چــرا چنین نشــد و در یــک بازه زمانــی 13 ماهه بر اثر 
از مشــکلات داخلــی و مداخــات خارجــی،  ترکیبــی 
از آن،  برخاســته  و دولــت  مبــارزات مردمــی  طومــار 
درهم پیچیده شد. در طول 66 سال اخیر، در تاریخ 
نگاری‌های مرســوم چپ، سلطنت طلب، مذهبی و 
گرایش‌های مختلف آنها تلاش شــده  ملــی، با همــه 
گردن دیگران  تا تقصیر این تحولات و مشــکلات به 
انداختــه شــود. حال آنکــه هیچ یک از ایــن جناح‌ها 
بری از خطا، ســوء سیاست و سوء محاسبه نبودند و 
کم وبیش ســهمی در این روند 13 ماهه و دگردیســی 
گهانــی قــدرت بــه عهده  سیاســی منجــر بــه تغییــر نا
داشــتند. پــس از قیــام ملــی 30 تیر، نیروهــای اصلی 
چپ که عمدتاً حزب توده و بازوهای صنفی، کارگری 
و مطبوعاتــی آن بودند، با یک شــیفت تأثیرگذار و با 
ســرعتی بیش از پیش، از عامل امپریالیسم خواندن 
مصــدق و یارانش و ضمناً مشــکوک دانســتن اصل و 

کشیده و حملات  ع ملی شدن صنعت نفت دست  فر
کاشــانی و  گذشــته متوجــه آیت‌الله  خــود را بیشــتر از 
گروه‌هایــی چون حزب زحمتکشــان، نیروی ســوم و 
کردنــد. این تغییر  جریانات میانه‌رو و دســت راســتی 
موضع و هدف مبارزاتی، در فاصله میان نهم اسفند 
1331 تــا 28 مــرداد 1332، بخصــوص در روزهــای 
پایانــی عمــر دولــت ملــی، بــه اتحــادی غیرمنتظــره 
میــان برخــی از رهبران حــزب توده با افــراد و جریان 
کــه  هایــی در اردوگاه مصــدق منجــر شــد. اتحــادی 
کیــف آن توســط نیروهــای  کــم و  گرچــه در مــورد  ا
امنیتی امریکایی و بریتانیایی اغراق شــده بود، ولی 
تأثیر آن در ناامیدی جناح مذهبی و حامیان دربار از 
مصدق و آشتی با او بسیار مهم و سرنوشت ساز بود.
از ســوی دیگــر مــرگ اســتالین در اســفند 1331 و 
گرفتــن نبرد قدرت در شــوروی، موجب تشــتت  بــالا 
کشــور و غفلت  در سیاســت خارجــی و منطقــه‎ای آن 
از مســائل ایران شــد و در نتیجه، حزب توده و اقمار 
سیاســی و هــواداران آن نیــز در شــرایط بی‌تصمیمــی 
حــزب مــادر و رهبری کشــور شــوراها، دچار تشــتت و 
نابســامانی و اختلاف شدید دیدگاه در سطح رهبری 
خــود در تصمیم‌گیــری در برابــر حــوادث شــش مــاه 
پایانــی دوران مصــدق شــد. ایــن تشــتت در حوادث 
روزهــای پایانی عمر دولت مصدق بیشــترین نمود و 

تأثیرگذاری را داشت.
تأثیــر  تحــت  شــاه،  و شــخص محمدرضــا  دربــار 
گذاردن دکتر  کنار  شکست حقارت بار در تلاش برای 
گرچه مصدق خود در 25 تیر اســتعفا داده  مصــدق، ا
کم کم تحــت تأثیر مشــورت نیروهــای امنیتی  بــود، 
گرفتــن  و دیپلماتیــک امریکایــی و بریتانیایــی، بــالا 
تدریجــی اختلافــات نیروهــای مذهبــی بــا مصدق و 
احســاس خطــر از رشــد روزافــزون قدرت حــزب توده 
و دیگــر حامیــان شــوروی، راهی جز مقابلــه با قدرت 
روزافــزون مصــدق و تــاش بــرای کمــک بــه تســریع 
ســقوط دولــت او، بــه هــر قیمتــی متصــور نمی‌دیــد. 
در اردوگاه مذهبــی، قدرت‌هــای ســه‌گانه آن زمــان، 
و  کاشــانی  آیــت‌الله  بروجــردی،  العظمــی  آیــت‌الله 
فداییــان اســام، از ســی تیر تــا نهم اســفند 1331 در 
کاشانی  کش قدرت با مصدق قرار داشتند.  کشا یک 
و حامیانــش، خود را تنها عوامل بازگرداندن مصدق 
به قدرت می‌دانســتند و طبعاً ســهم خــود را از دولت 
برآمــده از قیــام ســی تیــر طلــب می‌کردنــد. در ایــن 
کاشــانی، به‌عنــوان رهبــر ســی تیــر و رئیس  مرحلــه، 
گذاردن  کنــار  جدیــد مجلس شــورای ملــی، خواهان 
و  تیــر  ســی  در  مــردم  ســرکوب  در  دخیــل  نظامیــان 
مشــارکت در تصمیم‌گیری‌هــای مهــم کشــور بــود. از 
گروه‌های  کاشانی، حامیان او و  ســوی دیگر، به باور 
ائتلافی‌اش، آنان قادر به محدود کردن، تحت فشار 
کنــار زدن مصــدق از قــدرت و در  قــرار دادن و حتــی 

گرفتن مستقیم قدرت سیاسی بودند. دست 
این سوءمحاســبه و زیاده‌خواهی، عمدتاً ناشی از 
پیروزی ســریع و قاطعانانــه در 30 تیر بود. اختلافات 
نیروهــای مذهبــی بــا دولــت مصدق تــا جایی پیش 
که در عمل، ســرنگونی دولــت، بتدریج از یک  رفــت 
گزینــه محتمــل و ممکــن به هــدف اصلی و  اقــدام و 
خواســته سیاســی برخــی از نیروهــای مذهبی تبدیل 
شــد و در ایــن میــان، دربــار و نیروهــای خارجــی و 
دیگــر گروه‌های مخالــف نهضت ملی ایران، از وضع 

موجود به سود خود بهره بردند.

از ســوی دیگــر، برای مرجعیت جهان تشــیع 
در قم، رشد روزافزون حزب توده و دیگر عوامل 
شوروی در ایران، نزدیک شدن تدریجی مواضع 
حــزب تــوده و برخــی از جناح‌های جبهــه ملی و 
خطر چنگ زدن آنان به قدرت سیاســی و ترس 
کمونیســتی،  از تبدیــل ایــران به یــک حکومت 
کرد.  خــواه ناخواه آنــان را بتدریج از مصدق دور 
این دوری تدریجی جناح مذهبی از دولت دکتر 
مصــدق، از حادثــه نهــم اســفند 1331 و تــاش 
کردن شــاه از  ج  مصدق و دکتر فاطمی برای خار
ایران سرعت بیشــتری یافت و یک دوره تقریباً 
شــش ماهــه، تــرس )واقعــی یــا اغــراق شــده( از 
گزینه دیگری جز دوری  کمونیسم در ایران،  سیطره 
تدریجــی از مصــدق ، احــزاب و نیروهــای نزدیک به 
وی  پیش روی جریان‌های مذهبی باقی نگذاشت.
در ایــن میان، دکتر مصدق در بازگشــت به قدرت 
کابینــه و اطرافیــان خــود را  کــرد تــا  نــه تنهــا تــاش 
یکدســت‌تر و متحد سازد، بلکه سرمست از پیروزی، 
در عمــل و برخــاف دوره اول صــدارت خــود از پنــج 
جهت مختلف دچار سوءمحاســبه و اشتباه عملیاتی 
کــه بــا  شــد. نخســت آنکــه تصــور مصــدق ایــن بــود 
حمایــت مردمی در ســی تیر، دیگر نیازی به تقســیم 
قدرت و حتی مماشات با کاشانی و دیگر جریان‌های 
مذهبــی و غیرمذهبــی بانفوذ و منتقد خود نداشــت. 
دوم آنکــه، مصــدق حتــی اعتنــای حداقلــی همانند 
گذاشت و  کنار  دور نخست خود به شاه و دربار را نیز 
بخصــوص با اظهــارات و اقدامات برخی از اطرافیان 
تنــدروی خود، این تصور را در جناح‌های تند دســت 
کــه مشــغول آماده‌ســازی بــرای  کــرد  راســتی ایجــاد 
ســرنگونی نظــام ســلطنتی اســت. چه خــود مصدق 
در ایــن راه همــراه عناصــر تندروی جبهــه ملی بود یا 
گمان در حوادثــی چون نهم اســفند 1331  نــه، ایــن 
که  گمانــی  و 25 مــرداد 1332 بشــدت تقویــت شــد. 
نیروهای امنیتی خارجی هم در اشــاعه و بزرگنمایی 
آن دخیــل بودنــد. ســومین محصول ســی تیــر برای 
مصدق که علیه او عمل کرد، پیروزی دولت مصدق 
در مبارزه حقوقی در دادگاه لاهه بود. پس از سی تیر 
و توفیق در لاهه، مصدق تیم سیاســت خارجی خود 
را از باقــر کاظمــی کارکشــته و دنیــا دیــده بــه حســین 
که شاید  فاطمی تندرو و رادیکال تغییر داد؛ تغییری 
از جهــت انگیــزش و هیجان‌هــای داخلــی جــذاب و 
تأثیرگــذار بــود، ولی در نبــرد حقوقــی و بین‌المللی در 
جهــت تثبیــت ملی شــدن صنعــت نفت ایــران، این 
تغییر سکان داران سیاست خارجی ایران، کمکی به 
اهداف تثبیت جهانی ملی شــدن نفــت ایران نکرد. 
در همیــن ارتباط، چهارمین سوءمحاســبه مصدق و 
دولــت او پــس از ســی تیر ایــن بود که گمــان کردند، 
خ انرژی دنیا بدون نفت ایران نخواهد چرخید و  چر
جهانیــان مجبور خواهند شــد تا تحریم جهانی نفت 
ایران را کنار گذاشته و با دولت مصدق سازش کنند.
پنجمیــن سوءمحاســبه مصــدق در 13 مــاه دوم 
دولت او و بخصوص در شــش ماه پایانی حکومتش 
گهانــی قــدرت در  کــه متوجــه ســه تغییــر نا ایــن بــود 
آیزنهــاور  دوایــت  بــه  دموکــرات  ترومــن  )از  امریــکا 
کارگــر  کلمنــت اتلــی  جمهوریخــواه(، در بریتانیــا )از 
بــه وینســتون چرچیل محافظه‌کار( و در شــوروی )از 
ژوزف استالین به دوره تشتت و ائتلاف موقت نیکیتا 
خروشــچف( و تأثیــرات شــگرف ایــن تغییــر قــدرت 
در تضعیــف شــدید و یــک بــاره آرایــش قــدرت هــای 
بین‌المللــی به ضرر ایران نشــد و همچنان سرمســت 
از پیــروزی ســی تیــر بــه ســوی سرنوشــت محتــوم و 
که  مختــوم 28 مــرداد 1332 پیــش رفــت. عملیاتی 
گرچــه نتوانســت ماننــد قیــام ملــی ســی تیــر 1331،  ا
عمــوم مــردم را برای جانبازی و نجــات نهضت ملی 
و دولــت دکتر مصدق به خیابان‌ها بکشــاند، ولی به 
مــدد دخالت نیروهای جاسوســی خارجی، توانســت 
از دولــت محاصره شــده، مســتأصل و در حــال افول 

مصدق، یک قهرمان ملی و شهید جاودان بسازد.
منبع: روزنامه ایران / شماره 6831

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
در خاطرات مستند 

استاد سیدهادی خسروشاهی
ســومین  و  بیســت 
مجموعــه  از  شــماره 
»حدیث روزگار« )خاطرات 
مستند اســتاد سیدهادی 
خسروشــاهی( اختصاص 
هاشــمی  آیــت‌الله  بــه 
رضــوان‌الله  رفســنجانی 

تعالی علیه دارد.
مولف در بخشی از مقدمه این کتاب نوشته است:

از  یکــی  رفســنجانی،  هاشــمی  »...آیــت‌الله 
تاریــخ معاصــر  مبــارز  مظلوم‌تریــن شــخصیت‌های 
و  تــاش  و  مبــارزه  ســال  شــصت  اســت...  ایــران 
خدمت و... با انبوهی از تخریب‌های ناجوانمردانه 
مدعیان ولایت‌مداری - به اضافه عناصر مشــکوک 
لیبرال و ســکولار مدعی آزادیخواهی - پاداشی نبود 
که سزاوار او باشد... و بی‌شک این امر، نه از لحاظ 
شــرعی، و نه از لحاظ انســانی - اخلاقی قابل قبول 
که متاســفانه در هشــت  نبود... اخلاق و انســانیتی 
سال حکومت بی‌لیاقتان فرقه منحرف و دارندگان 
و  بی‌تجربــه  عناصــری  و  موهــوم  اندیشــه‌های 
قدرت‌طلــب و خودمحــور، بــا ریاســت فــردی که در 
کشــور را  عمــل نشــان داد صلاحیت احراز مقام دوم 
نداشــت، از بیــن رفــت و عملکــرد دوره دوم ســلطه 
که ادعــای پیروی  دیکتاتورمابانــه او روشــن نمــود 
از ولایــت و رهبــری، پوشــش عوام‌فریبانــه، بــرای 

گسترش سلطه و قدرت‌یابی بیشتر بود.
کامــاً  ...البتــه آیــت‌الله هاشــمی در ایــن میــان 
کــه این هجمه‌هــا، تخریب‌هــا، اهانت‌ها  گاه بــود  آ
غیرمشــروع  اقدامــات  و  بی‌اخلاقی‌هــا  اتهام‌هــا،  و 
در  نیــز  خــود  و  می‌خــورد  آب  کجــا  از  مدعیــان!، 
کــرد، ولــی  دیــداری، چگونگــی آن را بــر مــن نقــل 
کنشــی جز حلم و خویشتن‌داری، صبر و وفاداری  وا
کلیت نظام اســامی از خود نشــان نــداد و برای  بــه 
حفظ ارزش‌های نظام، همه نامهربانی‌ها و ظلم‌ها 
کرد و پذیرا شد، تا بر اصل  و ناهنجاری‌ها را تحمل 
نظــام صدمــه‌ای وارد نشــود، یعنــی: ســر خــم می، 

گر سبوئی... سلامت باشد، بشکند ا
گفتم  در آخریــن دیــدار، من به آیت‌الله هاشــمی 
و  مشــاجره  نــه   - لازم  پاســخ‌گویی  بــرای  چــرا  کــه 
خــود،  معمــول  طبــق  نمی‌کنــد؟  اقــدام   - منازعــه 
که با  گفــت: مــن صــاح نظــام نمی‌دانــم  خندیــد و 
ایــن قبیــل افــراد دهــن به دهن بشــوم بــه ویژه که 
هرگونــه پاســخگویی و توضیح ما، بــا اتهامی بزرگتر 

و اهانت‌های بیشتر روبه‌رو می‌گردد...«
از  پــس  خسروشــاهی  اســتاد  کتــاب،  ایــن  در 
مقدمــه به ســابقه آشــنایی خود با آیت‌الله هاشــمی 
رفســنجانی پرداختــه و در ادامــه مــروری بر نشــریه 
کتاب سرگذشــت فلســطین،  مکتب تشــیع، ترجمه 
کــرم زعتیــر، مبــارزات آیت‌الله هاشــمی  مکاتبــه بــا ا
رفسنجانی در قم، نشریه مخفی بعثت، بعد تفسیر 
قــرآن، نکاتــی بــرای ثبــت در تاریــخ، بیانــات امــام 
خمینــی درباره دعواها، آخریــن دیدار و... پرداخته 

است.
کتــاب در قالــب دو مقالــه و دو  صفحــات بعــدی 
مصاحبه و چهار پیوســت منضم به تصاویر و اسناد 
به شــخصیت آیت‌الله هاشــمی رفســنجانی و برخی 

اتهامات بی‌اساس وارد شده به ایشان دارد.
کتــاب »دربــاره آیت‌الله هاشــمی رفســنجانی« در 
کلبه شــروق چاپ  172 صفحه و توســط انتشــارات 

و منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
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فرهنگی

دستاورد ۴۰ سال تبلیغ و تلاش، فقط ۳۵ درصد؟

»دارالکتب الاسلامیه«؛ ستاره فروزان فرهنگ ایران اسلامی

گروه  دامنــه ۶۰ تــا ۷۰ درصدی از زنــان جامعه در 
محجبه‌هــای عرفــی )بدحجــاب با تعریف شــرعی( 
که از این میــان ۱۰ - ۱۵ درصد بدحجاب  قــرار دارند 
که  گروهی هستند  هنجارشــکن بوده و سایر افراد در 
می‌تــوان آنهــا را دارای حجاب عرفــی و یا بدحجاب 
کــرد. ۳۰ تــا ۴۰ درصــد از زنــان نیز در  معمولــی تلقــی 

گروه باحجاب‌ها قرار دارند.
آنچــه خواندیــد، یافته‌هــای مرکــز پژوهش‌هــای 
گــزارش آن  که اخیراً  مجلس شــورای اســامی اســت 
گــزارش نشــان می‌دهد  کــرده اســت. ایــن  را منتشــر 
کــه فقــط حــدود یک‌ســوم از زنــان ایرانــی حجــاب 
اســامی را رعایــت می‌کنند و دو ســوم آنهــا اصطلاحا 

»بدحجاب« هستند.
گزارش دو پارامترِ نگرش مردم نســبت به  در ایــن 
ع »حجــاب« و »رفتــار پوششــی« آنهــا بررســی  موضــو
ع حجاب  شــده و وضعیــت نگــرش جامعه به موضــو
حجــاب،  ارزشــمندی  شــامل  اساســی  محــور   ۵ در 
ضرورت حجاب برای زن مســلمان، حدود حجاب، 
پیامدهــای حجاب و بی‌حجابــی، مداخله دولت در 

ع حجاب ارزیابی شده است. موضو
امــا این پژوهش یافته‌های جالبی دارد به طوری 
که نتایج آن نشــان داده اســت: »ارزشمندی حجاب 
آخریــن  براســاس  و  شــده  تحــول  دچــار  جامعــه  در 
کاملًا در  تحقیقــات حدود ۳۵ الی ۴۰ درصــد از مردم 

این طیف قرار می‌گیرند.

ع »ضرورت« و »پیامدهای حجاب«،  در دو موضو
۷۰ تــا ۸۰ درصــد از مــردم نگــرش مثبتــی نســبت به 
گاهی‌هــای لازم را دارند. در  ع داشــته و آ ایــن موضــو
که  خصــوص »حدود حجاب« نتایج نشــان می‌دهد 
تعریــف عرفی از حجاب بر تعریف شــرعی آن پیشــی 
گرفته و بیشــتر افراد، تلقی عرفی از حجاب دارند. در 
ع حجاب«  نهایت در مــورد »مداخله دولت در موضو
کاهش قابــل توجهی در  گشــت ارشــاد،  بــا محوریت 
نگرش مثبت افراد دیده می‌شــود به‌گونه‌ای که تنها 
۴۵-۳۵ درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت 

ع هستند. به این شکل در این موضو
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تغییر 
ارزشــمندی حجاب از شــرعی به عرفی، عنوان می‌کند 
کــه حجــاب شــرعی بــرای ۳۵ درصــد از افــراد جامعــه 
ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان، حجاب عرفی 
را ارزشــمند دانســته‌اند. همچنیــن در بخش جمعیت 
بــالای بدحجابــان کم‌آســیب )محجبه‌هــای عرفــی( 
نتایــج تحقیقــات متعــدد نشــان می‌دهــد بیــش از ۸۵ 
درصــد از جمعیت افراد بدحجــاب در گروه بدحجابان 
کم‌آسیب قرار دارند که به لحاظ ذهنی خود را محجبه 
می‌دانند. این گروه که اصطلاحاً آنها را طیف خاکستری 
می‌نامنــد به لحاظ ذهنی از یک طرف حجاب را برای 
زن مســلمان واجــب دانســته و نســبت بــه پیامدهای 
گاهی دارند اما ازســوی دیگر نسبت  منفی بدحجابی آ
بــه ارزشــمندی حجــاب شــرعی و همچنیــن مداخلــه 

دولت در کنترل حجاب موضع داشته و مقاومت ذهنی 
دارند و بخشی از آنها به لحاظ ذهنی استعداد ریزش به 

سمت بدحجابان هنجارشکن را دارند.
گزارش متغیرهای تأثیرگذار بر  در بخش دوم از این 
رعایت حجاب بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد 
»تحصیــات« رابطــه معنــادار و مثبتــی بــا بدپوششــی 
زنــان دارد و با افزایش تحصیــات میزان حجاب زنان 
کاهش می یابد. متغیر »سن« نیز در تغییرات پوششی 
زنــان تأثیرگــذار بــوده اســت و بــا افزایش ســن از میزان 
بدپوششی‌های زنان کاسته می‌شود و جوانان بیشتر در 
معرض بدپوششــی قرار دارند. نتایج تغییرات پوششی 
در »مشاغل متفاوت« نشان می‌دهد که ۳ گروه از افراد، 
یعنــی زنان بیکار، محصل‌ها و کارمندان شــرکت‌های 
خصوصی جزو گروه‌های آســیب دار هســتند. در میان 
خصوصــی،  شــرکت‌های  کارمندهــای  نیــز  شــاغلان 
کارگــران و فعالان رســانه‌ای بیشــترین آمار  بازاری‌هــا، 
بدپوششــی را دارند. بررســی رابطــه »وضعیت تأهل« و 
میزان حجاب نشــان می‌دهــد، متغیر تأهل تأثیر قابل 
ملاحظه ای در تغییرات پوششــی زنــان جامعه ندارد و 
اختــاف بیــن زنان مجرد و متأهــل بدحجاب جامعه، 

تقریباً ۱۰ درصد است.
درخصوص بهترین نوع پوشــش، ۳/ ۴۶ درصد از 
زنان اســتان تهران گفته‌اند که مانتو و شــلوار با شال، 
روسری یا مقنعه بهترین نوع لباسی است که زنان در 
جامعــه می‌توانند از آن اســتفاده کننــد. ۴/ ۴۴ درصد 

پاســخگویان بهترین لباس را انواع چادر با روســری یا 
مقنعه می‌دانند.

که حجاب در  نتایج این پژوهش نشــان می‌دهد 
کاربری  کشــور از حالت شــرعی به حالت عرفی تغییر 
داشــته اســت به طــوری که فقــط ۳۵ درصــد از زنان 
جامعــه حجــاب را ارزشــمند دانســته‌اند و ۵۵ درصــد 
که پوشــش را به عنوان عرف  دیگر ترجیح می‌دهند 

کنند. رعایت 
نتایج این پژوهش چند پرسش را به ذهن متبادر 

می‌کند:
نخســت اینکــه چــرا نهادهــای فرهنگی ایــران با 
وجــود صرف بودجه در راســتای تبلیغــات تا این حد 
ناموفــق بوده‌اند که حجــاب فقط برای ۳۵ درصد از 

زنان جامعه ارزشمند است؟
کــه روند  دوم اینکــه چــه چیزی باعث شــده اســت 
ارزشمند بودن حجاب برای زنان ایرانی سیر نزولی طی 
کند تا جایی که حدود ۳۰ ســال پیش ۸۶ درصد مردم 

ایران حجاب را امری واجب می‌دانستند و نه عرفی؟
گشــت‌های ارشــاد  پرســش دیگــر اینکــه حضــور 
در سرتاســر ایــران چــه فایــده‌ای در راســتای ترویــج 
پوشــش اسلامی داشــت و تا چه حد زنان را از رعایت 

کرد؟ پوشش اسلامی دلزده 
شــما چــه فکــر می‌کنیــد؟ چــرا اشــتیاق زنــان بــه 

حجاب سیر نزولی داشته است؟
ایسنا - سهیلا صدیقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه خانــه کتــاب، 
مراســم بزرگداشــت مرتضــی آخونــدی مدیر انتشــارات 
مجاهــدت  ســال  پــاس 70  بــه  الاســامیه  دارالکتــب 
فرهنگــی بــا حضــور جمعــی از مقامــات و مســئولان و 
همچنیــن ناشــران و اصحــاب فرهنگ در پژوهشــکده 

فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.
در ابتــدای ایــن مراســم، حســینی‌پور مدیرعامــل 
موسسه خانه کتاب با بیان اینکه این آئین برای یکی 
از مفاخر نشر کشور در قبل و بعد از انقلاب است، گفت: 
مرتضی آخوندی و پدر بزرگوارشــان هفتاد سال در نشر 

و ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کردند.
وی با بیان اینکه 40 عدد رازآمیزی اســت و نشان 
دهنــده خردمندی و پختگی اســت، بــه برنامه های 
کتــاب به مناســبت چهلمین ســالگرد  موسســه خانــه 
کارنامه  پیــروزی انقلاب اســامی اشــاره کرد و گفــت: 
40 سال نشر ایران در قالب نمودار و آمار در نمایشگاه 
که مورد استقبال  کتاب تهران عرضه شد  بین المللی 
مســئولان  و  محققــان  و  نمایشــگاه  بازدیدکننــدگان 
گرفت. همچنین، شناسایی  کشــوری و لشــکری قرار 
ناشــران، نویســندگان، ویراســتاران، مترجمــان و... 
کــه بــه نوعــی در انقــاب نقــش داشــتند و تقدیــر و 
قدردانــی از آن‌ها در قالب برنامه‌های مختلفی مانند 
که به منزل اســتاد پرویز خرســند، حاج آقای  روز قلم 
چیت‌چیــان، آقای جعفر ابراهیمــی رفتیم. حضور در 
شــرکت ســهامی انتشــار از دیگر برنامه‌های ما بود که 

همچنان ادامه خواهد داشت.
حســینی پور ادامه داد: مسابقه کارتون و کاریکاتور 
کتاب‌هایی با موضوع  کتاب، نقد و بررسی  با موضوع 
انقلاب در ســرای اهل قلم، برگزاری نشست های نقد 
و بررســی کتاب با مشــارکت باغ موزة انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس سه‌شــنبه دوم هر ماه، اختصاص بخش 
کتــاب ســال  ویــژه ای بــه جشــنواره نشــان شــیرازه و 
جمهــوری اســامی ایران مــورد چهلمین ســال انقلاب 
کتاب برای  اسلامی از دیگر برنامه های موسسه خانه 

چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است.
مدیر عامل خانه کتاب بیان کرد: بزرگداشت و تکریم 
مفاخر حوزة نشــر و چرخة آن اعم از نویســنده، مترجم، 

ویراستار، ناشر، کتابفروش و... از دیگر برنامه‌های خانة 
کتاب است و در این برنامه سعی می‌شود که همة اجزا 
نشــر دیده شود. بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور یعنی 
الگوســازی برای نســل جوان، یعنی معرفی افرادی که 
در حوزة فرهنگ خاک خورده‌اند و برای فرهنگ‌سازی 
آقــای  بزرگداشــت  برنامــه  کشــیده‌اند.  کشــور زحمــت 
آخونــدی یکــی از ایــن برنامه‌ها اســت. آقــای آخوندی 
تراث شیعه را در جهان و به خصوص کشورهای عربی 
گســترش فرهنــگ  گســترش داده و نقــش مهمــی در 

اسلامی و شیعی داشته‌اند.
که اندیشــه‌های الحادی و  وی افزود: در روزگاری 
دین ستیز غلبه داشت، انتشارات دارالکتب الاسلامیه 
به سرمایة حاج شیخ محمد آخوندی به نشر فرهنگ 
اصیل شیعه پرداخت. با انتشار کتاب‌های اساسی به 
کرد  قلم پژوهشگران طراز اول و به قیمت نازل سعی 
عامة مردم و به خصوص جوانان تشــنة حقیقت را با 
کند.  آموزه‌های ریشــه‌دار اســام و مکتب تشــیّع آشنا 
پس سزاوار است حاج مرتضی آخوندی قدر ببیند و بر 
کتب مذهبی مثال  صدر نشــیند. تعهد ایشان به نشر 
کنون بیش از 2300 عنوان  که تا زدنی اســت. ناشری 
کرده اســت و همچنــان دغدغــه حوزه  کتــاب منتشــر 
فرهنــگ را دارد و بــا ذهنی وقّــاد و ریاضی‌وار به‌دنبال 
گســترش فرهنــگ اهل بیت اســت. زمانی مــا به جلو 
که چنیــن افرادی را قــدر بدانیم. در  حرکــت می‌کنیم 
کند  که فرهنگ بر سیاســت ســیادت و سروری  زمانی 
کــه بن‌مایه‌اش  مــا به جلو حرکــت می‌کنیــم. انقلابی 
فرهنگــی اســت و رهبــران آن صبغه فرهنگــی دارند و 
تحقیــق و کتابخوانــی آن‌هــا بر همه چیز اولی اســت، 

مسیرِ روبه‌جلو دارد.
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در لــوح 
تقدیــر مرتضــی آخوندی؛ مدیــر انتشــارات »دارالکتب 
الاســامیه«، این نشــر را ســتاره فــروزان فرهنگ ایران 

اسلامی خواند.
متن به شرح زیر است:

»بسم‌الله الرحمن الرحیم
انتشــارات  آخونــدی  آقــای  جنــاب  مکــرم  بــرادر   
»دارالکتب الاســامیه« ســتاره فروزان در آسمان نشر در 
فرهنگ ایران اسلامی است. صد‌ها هزار اثر گران‌سنگ 
بــا اهتمامتــان زیور طبع یافت و هزاران مشــتاق تشــنه 
کام را ســیراب ســاخت این افتخار را بــه جنابعالی که از 
پیشکســوتان معزز حوزه نشــر و از خاندان مکرم دین و 

دانش هستید،  تبریک می‌گویم.

سلامت و دوام توفیقاتان را از ایزد منان خواستارم.«
در ادامه این مراســم، حســین اســتادولی نویسنده، 
مترجم و قرآن پژوه با بیان اینکه چهل ســالگی انقلاب 
اسلامی به تکامل رسیده و باید آن را قدر بدانیم، گفت: 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران مدیون صدق و صفا امام 

)ره( و بازوان آن یعنی شهدای گرانقدر هستند.
وی افــزود: مــن ســال 51 بــا انتشــارات دارالکتــب 
الاســامیه آشــنا شــدم امــا از حدود ســال 53 آشــنایی 
کتــاب هــای آن پیــدا  بیشــتری بــا ایــن انتشــارات و 
که از ســوی این انتشــارات  کتــاب هایی  کثر  کــردم. ا
کار  منتشــر شــده چندین جلد را شامل می شود و این 

سرمایه ای عظیم و تلاش وافر می طلبد.
حجت الاســام محمود دعایی از دیگر سخنرانان 
این آیین گفت: بیش از نیم قرن با خاندان آخوندی 
کنجکاوی  آشــنایی داریــم. در آن دوران ما طلبــه ها 
زیادی داشــتیم، تــازه به قم آمده بودیــم و به تهران 
کزی می  نیز رفت و آمد داشــتیم. بنابراین باید به مرا
کــه مــورد احتــرام عامــه روحانیــت و و بزرگان  رفتیــم 
دینــی بــود. پــدرم بــا پــدر مرتضــی آخونــدی صیغــه 
گاهی پدر آقای  بــرادری خوانده بودند از همین رو ما 
کردیم. شــرکت  آخونــدی را »عمو جــان« خطاب می 
که ما به آن ســر  کــزی بود  ســهامی انتشــار از دیگر مرا

می زدیم و اولین بار شهید مطهری را آنجا دیدم.
تــاش خانــدان آخونــدی در  دعایــی ادامــه داد: 
کتب دینی مصروف ارائه آثار معیار، تراز و  حوزه نشــر 
قابــل اطمینان بود. از دیگر ویژگی های این خاندان 
که پناه مبــارزان انقلابی بودنــد و در آنجا از  ایــن بــود 
گزنــد دشــمنان محفــوظ می ماندنــد. این انتشــارات 
نوشــتن  جــزء  کــه  بودنــد  کســانی  گاه  تکیــه  و  پنــاه 
آبــروی  انتشــارات  ایــن  نداشــتند.  درآمــدی  کتــاب 
گــر چه آقای آخونــدی روحانی  نشــر روحانیت اســت ا

نیستند اما الگویی برای همه محسوب می شوند.
آقــای  فرزنــدان  امیــدوارم  گفــت:  پایــان  در  وی 
آقــای  کــه  کننــد همانگونــه  پیــدا  توفیــق  آخونــدی 
آخونــدی راه پــدر را ادامــه دادنــد و مشــعلی بــرای راه 

پدرشان بودند آنها نیز راه پدرشان را ادامه دهند.
احمــد مســجدجامعی، عضــو شــورای  همچنیــن 
کــرد: خانــواده آخوندی  اســامی شــهر تهران عنــوان 
از تبارهای اصیل و ریشــه دار هســتند و خوشــبختانه 

فرزنــدان و بســتگان آقــای آخونــدی هــم در راه نشــر 
کنند. فعالیت می 

ج  مسجدجامعی افزود: برخی از سفیران ما در خار
کــه بــرای ثبــت جهانــی  کشــور مــن را از ایــده ای  از 
روز علامــه مجلســی در تقویــم یونســکو در آن دوره 
داشــتم، پرهیــز می دادند و معتقــد بودند که با توجه 
بــه صبغــه دینــی و شــیعی علامه مجلســی، یونســکو 
ع  کنــد. وقتــی موضو بــا ایــن پیشــنهاد مخالفــت می 
را بــا زنــده یاد احســان نراقــی در میان گذاشــتم، او با 
گفــت  کــرد و  نگاهــی علمــی در ایــن رابطــه صحبــت 
کند  که یونسکو حتما با آن مخالفت  اینگونه نیســت 
که علامه مجلســی 400 ســال پیــش در واقع یک  چرا 
کرده است. دانشنامه ای  دانشــنامه جمعی را منتشر 
گذار  که پایه  گفت  که سرویراســتار داشــته و می‌شــود 
نوعی دانشــنامه نویسی بوده است. ما این پیشنهاد 
و  آورد  رای  قضــا  از  و  کردیــم  ح  مطــر یونســکو  در  را 
که با این پیشنهاد  که حرف سفرای ما  مشخص شد 

کردند، بی اساس بوده است. مخالفت می 
گفت:  مرتضــی آخونــدی در مراســم بزرگداشــتش 
مــن ایــن بزرگداشــت را برای خــودم نمی دانــم بلکه 
بزرگداشــتی بــرای علــوم آل محمــد مــی دانــم. ایــن 
که در انتشارات دارالکتب الاسلامیه توسط  کاری بود 
که مــن هنوز به  گذاری شــد؛ زمانی  ابــوی بنــده پایه 
که  دنیــا نیامــده بودم. قصد این انتشــارات ایــن بود 
کتــاب های  که از شــیعه رســیده بود از  آثــار مکتوبــی 
مرجــع تــا روایات و تفاســیر در جهان اســام و تشــییع 
منتشر و عرضه شود من هم دنباله روی پدرم بودم و 

هرچه دارم از دعای ایشان دارم.
کرد: ما ناشــران مســئولیت بزرگی نسبت  وی بیان 
گر کلام باطل  به مطالبی که منتشر می کنیم، داریم؛ ا
را نشــر دهیم، یقینا بنده شــیطان شده ایم. خداوند از 
همه پیمان گرفته است که از شیطان پیروی نکنند.

کــه  کــی  وی ادامــه داد: همــه مــا نســبت بــه خورا
بــه جســم مــا مــی رســد حســاس هســتیم و بــه تاریــخ 
کنیم. امــا آیا در مطالبی که هم  مصــرف آنها نگاه می 
بــه مغزمان می رســد، همین حساســیت را هم داریم. 
آیا انتشــار کتاب باید لجام گســیخته باشــد و هر کسی 
هــر چیــزی که دلــش خواســت بگوید!؟ کتــب ضلال، 
بدترین چیزهاســت و می تواند افــکار بد را ترویج دهد 
کما اینکه بسیاری از مشکلاتی که ما امروز با آن دست 

به گریبان هستیم، ناشی از همین مسئله است.



سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

besatonline@gmail.com :پست الکترونیکی

شماره9 
شماره مسلسل 1575
نیمه اول مرداد 1397

7
تقریب هیأتــی از علمــای اهــل ســنت هنــد با 

آیــت الله محمدعلــی تســخیری، رئیــس 
تقریــب  جهانــی  مجمــع  عالــی  شــورای 

کردند. گفتگو  مذاهب اسلامی دیدار و 
دیــدار،  ایــن  در  تســخیری  الله  آیــت 
که  ضمن تبریــک حلول مــاه ذی القعده 
کرد  مقدمــه حــج اســت، ابــراز امیــدواری 
که حج امســال نیز باشــکوه برگزار شــود و 

موجب رفعت و عظمت تعالیم دین اسلام شود.
وی با اشاره به اینکه مردم همه شهرهای ایران به 
کرد:  اسلام و مســلمانان عشق می ورزند، خاطرنشان 
نتیجه این عشــق، بــه وجود آمدن انقــاب و رهبری 
امام خمینی )ره( است؛ این انقلاب برپا شد تا موجب 

تعالی دین اسلام و رضایت خداوند متعال باشد.
آیت الله تســخیری با اشــاره به فشارهای غرب بر 

کرد:  کید  ایــران پس از انقلاب اســامی تأ
اســتعمار غــرب در مــدت 40 ســال پس از 
پیروزی انقلاب اســامی ایــران، همه راه 
هــای فشــار و محاصــره را بــر ایــران وارد 
کرده اســت، اما عشــق این مردم به امام 
و رهبرشــان روز به روز زیادتر شــده اســت 
و محاصــره سیاســی، اقتصادی و نظامی 
و ایجــاد جنگ علیه ایــران به هیچ وجه 
کشور را از اهداف خود دور  نتوانسته است مردم این 

کند.
کشــورهای  وی بــا اشــاره به حمایــت همه جانبه 
غربی از صدام در زمان حمله به ایران اظهار داشت: 
صــدام با تشــویق آمریکا و پشــتیبانی همــه قدرت ها 
کشــورهای منطقه  کرد و حتی  حمله به ایران را آغاز 
کــه  کردنــد  بخصــوص عربســتان ســعودی اعتــراف 

بــرای حمایــت از ایــن جنــگ، 32 میلیــارد دلار بــه 
کــرده اند امــا این ملت با دســت خالی  کمک  صــدام 
جنگیدنــد و بحمــدالله توانســتند در ایــن جنــگ بــه 

پیروزی برسند.
تقریــب  جهانــی  مجمــع  عالــی  شــورای  رئیــس 
کــرد: دشــمنان  مذاهــب اســامی همچنیــن تصریــح 
بــا اشــاعه تکفیــر میــان مســلمانان در جهــت ایجــاد 
گام برمــی دارند؛  کشــورهای اســامی  اختــاف میان 
آنها عده ای از شــیعیان را برای پیشبرد اهداف خود 
که ما  کنند  گرفته و از آنهــا حمایت می  تحت ســلطه 

آنها را به شیعه انگلیسی می شناسیم.
آیت الله تســخیری همچنین به مســأله عشــق به 
اهل بیت)ع( اشاره کرد و گفت: این یک مسأله قرآنی 
که باید آن را مســلّم بدانیم، زیرا عشق به اهل  اســت 

بیت)ع( یکی از عوامل وحدت مسلمانان است.

کــی، دبیــرکل مجمع جهانی   آیت الله محســن ارا
تقریب مذاهب اســامی، در دیدار علمای اهل سنت 
هنــد، با اشــاره به معنــای محبت الهــی و نقش این 
کریمه »قل إن  محبت در وحدت مســلمانان، به آیه 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله« استناد کرد 
کیــد دارد که معنای  گفــت: ایــن آیه بر این نکته تأ و 
چنیــن محبتی، پیروی از تمام دســتورات و احکامی 
گرامی  که از سوی حضرت باریتعالی به رسول  اســت 

اسلام)ص( ابلاغ شده است.
کــی دربــاره معنــای حــب واقعــی، بــه  آیــت الله ارا
کرد و گفت: متأخرین عقیده  نظریه متأخرین اشــاره 
گرفته  که خلقت انســان با این هــدف صورت  دارنــد 
کــه میان انســان و خالــق او رابطــه محبت دو  اســت 
کــه این انســان نیز  گونــه ای  طرفــه برقــرار اســت به 

محبوب خداوند متعال باشد.
کیــد  از ســخنان خــود تأ وی در بخــش دیگــری 
کــرد: عشــق و محبــت، موجــب وحــدت و اتحاد می 
شــود زیرا با محبت، دلها با یکدیگر متحد می شــوند 
کــه محبــت، پــاداش رســالت  و بدیــن ســبب اســت 
حضــرت محمــد )ص( عنــوان شــده اســت: »قــل لا 

اسألكم عليه اجراً الا المودة في القربى ».
دبیرکل مجمع تقریب به معنای »اجر« در آیه شریفه 

بــالا پرداخــت و گفــت: پــاداش حقیقــی جز بــا پیروی 
کــرم)ص( و اهــل بیــت )ع( و عشــق به آنها  از رســول ا
حاصل نخواهد شد. این عشق همان عشقی است که 
کرم)ص( هدایت  مؤمنان را به پیروی از سنت پیامبر ا
مــی کنــد و ضامن باقی ماندن بر مســیر ســنت رســول 

گرامی اسلام)ص( و اهل بیت)ع( است.
وی افــزود: انحــراف، ظلــم و پیــروی از وسوســه 
که از عشــق و  های شــیطان، زمانی به وجود می آید 
گرامی ایشــان  کرم)ص( و اهل بیت  محبت رســول ا

گزینیم. دوری 
کرد: عرفان  کی همچنین خاطرنشــان  آیت الله ارا
و تصــوف اســامی واقعــی بر پایه محبت و عشــق به 
رســول خــدا)ص( و اهــل بیــت او )ع( و انتخــاب راه 
کــه تنها راه برای رســیدن بــه خداوند متعال  ایشــان 

است، استوار است.
وی درباره پیروی از اهل بیت)ع( و تحقق وحدت 
و نزدیکی مســلمانان به یکدیگر، به روایتی از رســول 
خدا)ص( اشاره کرد که در کتاب »کنز العمال« روایت 
شده است. حضرت رسول )ص( فرمودند: »ستارگان 

موجب امنیت اهل زمین از غرق شدن هستند و اهل 
بیت من موجب امنیت امت من از اختلاف اند. پس 
کنند،  زمانــی که یکی از قبایل عرب با آنان مخالفت 

گرفتار می شوند.« در اختلاف 
کی افزود: این روایت بدین معناســت  آیــت الله ارا
کــه منشــأ اختلافــات در میــان امــت اســامی دوری 
از آمــوزه هــای اهل بیت )ع( اســت و وحــدت همان 
دســتوراتی اســت که رســول خــدا )ص( فرمــوده اند: 
»قرّبــوا و لاتنثــروا« یعنی بــه یکدیگر نزدیک شــوید و 

کنده نشوید. پرا
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در 
پایان این دیدار به شرایط دشوار کنونی در میان امت 
کــه اختلافات و  گفت: از زمانی  کرد و  اســامی اشــاره 
کشــتار میان ملت های مسلمان در برخی کشورهای 
اســامی شــدت گرفته است، امت اســامی در مرحله 
گرفته است. همچنین  ک تری قرار  دشوارتر و خطرنا
تلاش برخی کشــورهای اســامی برای عادی ســازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی و جنگ با مســلمانان به 

این دشواری شرایط دامن زده است.

کی از تلاش کشورهای اسلامی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی انتقاد آیت الله ارا

حج موجب رفعت و عظمت تعالیم دین اسلام است

کتر از تهدیدهای خارجی اختلافات در جوامع اسلامی خطرنا

تأسیس رشته حقوق بشر 
اسلامی جزو برنامه های آتی 

دانشگاه مذاهب است
دانشــجویی  مرکــز 
جمهــوری  بشــر  حقــوق 
ایران)صلــح  اســامی 
بــا  همزمــان  زیبــا( 
حقــوق  روز  فرارســیدن 
کرامــت  و  اســامی  بشــر 
انســانی و نقــض متعــدد 
در  مســلمانان  حقــوق 

سراســر جهان، میزگردی با عنوان »روز حقوق بشــر 
اســامی و ظرفیــت قانونــی و مبنایــی آن در دفاع از 
حقــوق انســانها« بــا همــکاری و میزبانــی دانشــگاه 
دانشــگاه  جلســات  ســالن  در  اســامی،  مذاهــب 

کرد. مذاهب اسلامی برگزار 
کشورهای  در این نشست، وفاداری دولت های 
اســامی نســبت بــه بیانیــه حقــوق بشــر اســامی و 
کرامت انســانی موســوم بــه بیانیه قاهــره و ظرفیت 
هــای مغفــول آن جهت برون رفت دنیای اســام از 
کنونی بــا حضور صاحــب نظران  شــرایط نامناســب 

گرفت. داخلی و خارجی مورد بررسی قرار 
دکتــر »محمد حســین مختاری« رئیس دانشــگاه 
مذاهــب اســامی به مناســبت برگــزاری ایــن میزگرد 
پیامی صادر کرد که توسط  دکتر »یحیی جهانگیری« 
کل ارتباطــات علمی-بیــن المللــی دانشــگاه  مدیــر 
ح زیر است:  مذاهب قرائت شد، متن این پیام به شر

باسمه تعالی
منــدان  دغدغــه  محتــرم،  اندیشــمندان  مقــدم 
دانشــمند  و  رســانه  اهالــی  اســامی،  بشــر  حقــوق 
ارجمند دکتر آصفی را به دانشــگاه مذاهب اســامی 
گرامی می دارم. از انجمن دانشــجویی حقوق بشــر 
اســامی و معاونــت بیــن الملل و پژوهش دانشــگاه 
مذاهب اســامی جهت برگزاری این نشســت علمی 

تشکر و قدردانی دارم.
حقوق بشر امروز، نه ابزاری برای دفاع از انسان، 
کــودکان و .... اســت، بلکه ابزاری اســت به  زنــان، 
دســت مدعیانش تا از افغانســتان تا عراق از آســیا تا 
آفریقــا و هر جای دنیا انســان به تمام مصادیقش را 
از هر مذهب و قومی، قربانی مطامع خود سازند.اما 
معــارف دینــی، حقوق انســان را نه محــدود به نیاز 
گیرانه از  های بشــری _ دنیوی می داند و نه ژســت 
حقوق بشــر بدون ترسیم وظایف و تکلیف او حرف 
گوید و  مــی زنــد، بلکه هــم از حق دنیوی بشــر مــی 
هــم از حقــوق بایســته فــرا دنیویــش  و البتــه  هم از 
گر چه  گوید هم از تکلیفش.حقوق بشر ا حق او می 
کریم  به اصطلاح یک مفهوم مدرن است،  اما قرآن 
و معــارف دینــی قرنها پیــش از آن ســخن رانده و با 
تبییــن ارزش های اخلاقــی و تقنین قوانین حقوقی 
_فقهــی به حفظ ایــن حقوق پرداخته اســت، اصل 
کرمنا بنی آدم بــه عنوان یک ارزش بنیادی در  لقــد 
کتاب آسمانی قرآن است. حقوق بشر مورد تصریح 
منبع شریف نهج البلاغه و به ویژه رساله الحقوق 
امام ســجاد علیه الســام می تواند، راهگشای خوبی 
در تبییــن حقــوق بشــر اســامی باشــد. البته امــروز بر 
پژوهشــگران و اســام پژوهان است که حقوق بشر را 
با اســتناد به منبع سرشــار وحی اســتنباط و استخراج 
کند. دانشگاه مذاهب اسلامی در دوره جدید با توسعه 
رشــته ها و میان رشــته ها،  رسالت خود می دانند که 

به نظریه پردازی در عرصه های جدید بپردازد.
از این رو تأســیس رشــته حقوق بشــر اسلامی را با 
گــری از ظرفیت همه مذاهب اســامی آن هم  بهــره 
با رویکرد مقارن جزو برنامه های آتی خود قرار داده 

است.

حجــت الاســام مهــدی ایمانی پــور« مشــاور عالی 
رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی در دیدار 
هیأتــی از علمــای اهــل ســنت هنــد،  بــا بیــان اینکــه 
علمای شــبه قاره هند از گذشــته تا کنون بسیار برای 
گفــت:در بیــن جریانهای  مــا حائــز اهمیت بــوده اند، 
اسلامی نزدیکترین جریان به ما صوفیه است و کمیته 
ای مخصــوص بــه  ایــن جریــان در ســازمان فرهنگ 
و ارتباطــات اســامی بــه ریاســت »حجــت الاســام و 
المســلمین میر آقایی« تشــکیل و مطالعــات خوبی در 

این سازمان در این رابطه انجام شده است.
مطالعــات  معــاون  معرفــی  ضمــن  ادامــه  در  وی 
کمیته متصوفه ســازمان فرهنگ و  فرهنگی و رئیس 
ارتباطات اسلامی، گفت: امروز جهان اسلام در دو بعد 
خارجی و داخلی مورد هجمه قرار گرفته است که بعد 
که برای  خارجــی آن خطر چندانــی ندارد، آن چیــزی 
کننده اســت، ابعاد داخلی اســت، دشــمن  مــا نگــران 
ســعی دارد به وسیله جریانهای اســام هراسی مانع از 
نزدیکی کشورهای دیگر به ما بشود و در همین راستا 

چهره خشنی از اسلام در جهان ارائه داده است.
ایمانــی پور با بیان این مطلــب افزود: با توجه به 
گرفته علیه جهان اســام، همه  هجمه های صورت 
ما وظیفه سنگینی در معرفی چهره صحیح اسلام به 

جهان و مقابله با این مخاطرات داریم.
که به نظر مــا خطر آن  وی افــزود: تهدیــد داخلــی 
از تهدیــد خارجــی مهــم تر اســت، تلاش هایی اســت 
که این روزها برای ایجاد اختلاف در جوامع اســامی 
گاهی برخی  که  گیرد؛ جای تأســف است  صورت می 
کنند که مثلا خطر فلان نحله اسلامی  علما اعلام می 

بیشتر از صهیونیسم است.

ادامــه خواســتار  در  پــور  ایمانــی  الاســام  حجــت 
ارائه پیشــنهادات و راهکارهــای هیأت هندی برای 
وحــدت هرچــه بیشــتر جوامــع اســامی و  مقابلــه بــا 
اســام هراســی شــد. در ادامه اعضای هیــأت هندی 
ضمن قدردانی از تلاشــهای ایران در زمینه وحدت و 
تقریب بین مذاهب اعلام کردند، ایران تنها کشوری 
کنــد و گامهــای  کــه در ایــن مســیر تــاش مــی  اســت 

بسیار خوبی برداشته است.
که ســلفیت  کردند، ضربه ای  آنهــا در ادامــه بیان 
کردند، خیلی  گروه‌هــای تروریســتی به اســام وارد  و 
بیشــتر از ضربــه هــای حملــه مغــول و چنگیزخــان و 
... بــود، ســلفیت بزرگتریــن خطــر بــرای مســلمانان 
در سراســر جهان اســام اســت و وظیفه شــرعی همه 

کنند. که با آن مقابله  مسلمانان است 
کثــر منابع  اعضــای هیــأت هنــدی با بیــان اینکه ا
تصوف به زبان فارســی است، خواستار ترجمه بیشتر  
ایــن منابع به زبــان اردو برای مقابله با ســیل ویرانگر 
ســلفی گری شــدند و گفتند، مــا در این زمینــه نیاز به 
حمایت معنوی  جمهوری اسلامی ایران داریم، چرا که 
فقط با تقویت عرفان و تصوف می توان در برابر موج 
سلفی گری مقاومت کرد، به عبارتی تنها راه مقابله با 
توطئه های صورت گرفته علیه جهان اسلام، تقویت 
عرفــان اســت. اعضای هیأت هندی بــا بیان اینکه ، 
تعداد شــبکه های زیادی در اختیار وهابیهایی اســت 
که در بین مسلمانان ایجاد اختلاف می کنند، گفتند: 
امیدواریــم ایــران اســامی در این زمینــه از ما حمایت 
کند تا بتوانیم فعالیت خود در شــبکه های مجازی را 
بــرای مقابله با تلاشــهای وهابیت در ایجــاد تفرقه در 

جهان اسلام گسترش دهیم.

شیخ الازهر درخواست برای حذف 
کرد برخی آیات قرآن را محکوم 

 احمد الطیب، شــیخ الازهر مصر در ضیافت افطار 
کــه در آن عبدالفتــاح السیســی رئیس  وزارت اوقــاف 
جمهور این کشور نیز حضور داشت، درخواست غرب 

کریم را رد کرد. مبنی بر حذف برخی آیات قرآن 
کریم طی چهــارده قرن  کــرد: قــرآن  وی تصریــح 
گرفته و  مــورد حملات و بــی احترامی برخی ها قــرار 
این اقدامات گمراه کننده این روزها نیز ادامه دارد.
کــه توســط 300  شــیخ الازهــر گفــت: مــا بیانیــه ای 
روشنفکر و سیاستمدار در ماه آوریل در فرانسه منتشر شد 
و در آن خواســتار حذف برخی آیات قرآن کریم به ویژه 
آیاتی که متعلق به جنگ یهودیان و مســیحیان شده 
انــد را محکــوم می کنیم. دکتر الطیب تاکیــد کرد: این 
اقدامات غرب علیه مقدسات اسلام، محکم ترین دلیل 

برای تروریسم و عامل خونریزی بی گناهان می شود.
وی افــزود: هیچ آیه ای در قــرآن کریم وجود ندارد 
که خواستار کشتن یهودیان و مسیحیان باشد و برای 
ظلــم و ســتم در ایــن کتاب مقــدس جایگاهــی وجود 
نــدارد. آیاتــی نیز که افراد را به جنگ فرامی خواند، در 

مورد مقاومت در برابر متجاوزان نازل شده است.
گفتنی اســت 300 شــخصیت فرانســوی از جمله 
فرانســه،  رئیــس جمهــور ســابق  نیــکلا ســارکوزی، 
کشــور و نمایندگانی  ســه نخســت وزیــر ســابق ایــن 
گــروه هــای یهودی و مســیحی با امضــای بیانیه  از 
کتاب  کریم،  ای خواســتار حــذف برخی آیات قــرآن 
کنش  ع وا مقدس مســلمان‌ها شــده اند. این موضو

های منفی زیادی را در پی داشته است.
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ح حج را  امت اسلامی رو
کرده است فراموش 

ادامه از صفحه اول

ضــرورت نــگاه بــه حج بــا تمرکز بر یــک هویت 
گرو  ح حج در  واحد متمرکز در »ناس«/ احیاء رو

گفت‌وگوهای بین‌الادیانی   
کرد: در واقع حتــی ما حج را با عنوان  وی اظهــار 
و یــاد امــت و بــا تمرکز بــر جنبه‌های مربــوط به یک 
که درون »ناس« اســت ندیدیم و در نتیجه  هویــت 
حــج در یــک وضعیت مــادون مصلحــت و اقتضای 
گرفته اســت. در حــج هیچ بهانه‌ای برای  امت قرار 
اینکه بخشــی در قبال بخشــی قرار بگیــرد پذیرفته 
نمی‌شــود و ایــن پیــام حج اســت ولی ما بــه عنوان 
گاها فرصت‌هایی ســاخته‌ایم  مجموعه امت از حج 

کنار هم ننشینیم. که 
کیــد بــر ظرفیت‌هــای بســیار زیــاد و  مبلغــی بــا تأ
گفت: حج تجسم‌بخش  استثنائی حج برای امت، 
آیات قرآنی با نگاه به »ناس« و بشریت است. آنجا 
کرد و این آرامش  باید در پیشــگاه خدا آرامــش پیدا 
گرایان جهان  را بــه مثابــه یک پیام برای همــه خدا
و خداجویــان ادیان مختلف بــه زبان‌های مختلف 
کرد. از ایــن معجزه ابراهیمــی در دل تاریخ  منتقــل 
بالیده تا به امروز رسیده می‌توان با هزار زبان رابطه 
کــرد ولی ما از  خــدا و »نــاس« را به جهانیــان عرضه 
حــج صرفا مناســکی ســاخته‌ایم و دغدغــه اصلی ما 
که مناســک یک  بیش از مناســک نیســت در حالی 

که روحی در آن وجود دارد. کالبد است 
رئیــس مرکــز تحقیقات اســامی مجلــس در پایان 
اظهار کرد: این روح امروزه نیازمند گفت‌وگوهای بین 
جهــان اســام و مذاهب مختلف اســت تا توســط این 
عالمــان، فرهیختگان و سیاســتمداران به مثابه یک 
امر فراسیاســتی، فراقومیتی و فرامذهبی دیده شــده و 

در آن جایگاه فراتاریخی و استثنائی خود قرار بگیرد.

کاروان فرهنگ  46 سال از هجرت مردی بزرگ از 
و هنــر ایــران بــه دیــار باقــی می‌گــذرد. حــاج حســین 
آقــا ملــک امــا بــا رفتن خــود، نام نیــک خــود را برای 
گذاشت. سقف بلندی  همیشه در این دنیا به یادگار 
که سالیان دور برای حفظ میراثی بزرگ از فرهنگ و 
هنر و تمدن ایرانی - اسلامی بنا نهاد، برگ زرینی بر 

صفحات تاریخی پرافتخار است.
 سقفی بلند برای میراثی بزرگ

بــه گزارش ایبنا، حاج حســین ملــک، بنیانگذار و 
کتابخانه ملک، 10 خــرداد 1250 برابر  واقــف مــوزه و 
بــا 11 ربیــع‌الاول 1288 قمــری در تهران متولد شــد. 
خانــواده‌اش اصالتــاً تبریــزی و مجتهــدزاده بودنــد. 
از  ملک‌التجــار  محمدکاظــم  حــاج  مرحــوم  پــدرش 
بــود و پدربزرگــش آقامحمدمهــدی  بازرگانــان بنــام 
تبریزی، از دوستان نزدیک میرزا تقی‌خان امیرنظام 
بوده و سرای امیر در بازار تهران را به احترام و نام او 
بنــا کرد. این واقف خیراندیش و دوراندیش، چهارم 
مــرداد 1351 برابــر با 14 جمادی‌الثانــی 1392 قمری 
در خانــه خــود واقــع در بــازار بین‌الحرمیــن تهــران، 

چشم از جهان فروبست. 
خانه حاج حســین آقا ملک بــا دیوارهای آجری و 
سنگی و حوضی آبی‌رنگ در میانه حیاط که دنیایی 
حس خوب به هرکه وارد این خانه می‌شــود، منتقل 
می‌کنــد، در دل بــازار بین‌الحرمین تهــران همچنان 
الحــق  الملــک  هــو  زیبــای »و  پابرجاســت. عبــارت 
المبیــن« بــر ســردر خانه، نشــان از روح بــزرگ مردی 
ک پیامبــر خــدا  گــرو خــدا و ســاله پــا کــه دل در  دارد 
داشــت. پنجره‌های اُرســی، حوض آبــی رنگ، اتاق 
مخمــل حــاج حســین آقــا، ســالن‌ها و اتاق‌هایــی بــا 
که ســالیان  معمــاری زیبــای ایرانی و درختان پیری 
گــذر  ســال چــون ناظــری خامــوش و صبــور، شــاهد 
روزگاران در بیــن دیوارهــای خشــت و ســنگی ایــن 
گــر به زبان بیایند هنوز با  خانــه بوده‌اند، همه همه ا
کــه خود را وقف  گذشــت دهه‌هــا،‌ از مردی می‌گویند 

کرد و ثروت خود را وقف امام رضا )ع(. فرهنگ 
کار  یــک  جرقــه  نخســتین  ابن‌یمیــن؛  دیــوان 

بزرگ
کتاب،  ک‌خورده‌های  بــه روایت تاریخ و بیــان خا
و  کتــاب  بــه  ســیری‌ناپذیری  علاقــه  حســین  حــاج 
جمع‌آوری نســخه‌های نفیس و خطــی از قرآن‌های 
در  آثــاری  تــا  نخســت  ســده‌های  در  شــده  کتابــت 
زمینه‌هــای پزشــکی، نجــوم، ریاضیــات، ادبیــات و 

شعر، دین و هنرهای ایرانی - اسلامی داشت.
کنون 115 ســال از روزگاری که نخســتین اندیشــه  ا
کتابخانــه در  کتــاب و تشــکیل  در زمینــه جمــع‌آوری 
ســن 28 ســالگی در ذهــن حــاج حســین ملــک جرقه 
زد، می‌گــذرد. واقــف کتابخانه و مــوزه ملی ملک، 30 
اردیبهشــت 1345 در گفت‌وگــو بــا روزنامــه اطلاعات، 
درباره آغاز این راه گفته است: »در سال 1317 هجری 
قمری )1278 شمسی( که به اتفاق مرحوم پدرم حاج 
ک خراســان  محمدکاظم ملک‌التجار برای دیدن املا
بــه مشــهد رفتیــم، در بازگشــت در نیشــابور نیرالدوله 
کم این شــهر از ما که عــده همراهانمان به 400 نفر  حا
می‌رســید، اســتقبال باشــکوه و پذیرایی 15 روزه کرد. 
مــن در نیشــابور نســخه‌ای از دیوان ابن‌یمیــن را پیدا 
کردم و در این 15 روز از روی آن نســخه‌ای برای خود 
نوشتم. از آن پس این فکر در من قوت گرفت که یک 

کتابخانه بزرگ دایر کنم.«
امــا نخســتین قدم برای شــروع جمــع‌آوری بیش از 
19 هزار نســخه خطی و نفیس، 6 ســال بعد برداشــته 
شــد. حاج حســین در ســال 1284 شمســی، در حاشیه 
ماموریتی به خراســان، کتابخانه شــیخ عبدالحســین 
کــرد و  پســر شــیخ عبدالرحیــم بروجــردی را خریــداری 
کنســولگری  کتاب‌های میرزا ارســطو منشــی  در ادامه 
روس را خریــد و اولیــن طبقات کتابخانــه ملک ایجاد 
شــد. پس از آن حاج حسین آقا، هرجا می‌شنید کتاب 
خطی وجود دارد به سراغ آن می‌رفت. در پی پیچیدن 
آوازه‌اش مبنی بر علاقه به کتاب، هرکس کتاب خطی 

و قدیمی داشت برای فروش نزد او می‌آمد.    
گذر فرهنگ از خراسان تا تهران قدم زدن در  

کتابخانــه بــزرگ یادگارمانــده از حــاج حســین آقــا 
که امــروز زیر ســایه علی‌ابــن موســی‌الرضا )ع(،  ملــک 
در محوطــه تاریخی باغ ملی تهران پرتلألو از همیشــه 
می‌درخشــد، تــا پیش از درگذشــت حــاج محمدکاظم 
ملک‌التجار، در مشهد مأوا داشت و پس از آن به خانه 
زادگاه حاج حسین در بازار بین‌الحرمین تهران منتقل 
شد. ثروت فراوان به ارث رسیده از پدر، این بزرگ‌مرد 
را از ادامــه حرکت در مســیر فرهنــگ منحرف نکرد. او 
پس از تاسیس نخســتین موزه خصوصی ایران برای 
گوشــه‌هایی از هنــر، فرهنــگ و تمــدن  نشــان دادن 
کتابخانه و موزه ملی  ایرانی - اسلامی، در سال 1314 
کرد. حاج حسین آقا در سال 1316 تمامی  را تاســیس 
کتابخانه و موزه ملک را به آســتان  امــوال موجــود در 
کنان این  مقــدس امــام هشــتم وقف کرد تــا همه ســا

مرزوبوم حق استفاده از آن را داشته باشند. 
ک بســیاری  ایــن مــرد دوراندیــش، امــوال و امــا
کرد  به‌ویــژه در خراســان را نیــز وقــف آســتان قــدس 
بودجــه  تامین‌کننــده  آن‌هــا،  از  تــا عایــدی حاصــل 
کتابخانــه و مــوزه ملــک باشــد. طبــق وقف‌نامــه، تا 
زمــان وفات تولیت موقوفــات برعهده خودش بود و 

پس از آن به عهده آستان قدس نهاده شد. 
کتابخانــه و مــوزه ملــک پــس از درگذشــت حــاج 
حســین در همــان خانــه بازار تهــران باقی بــود. پس 
کــه در بافــت  از انقــاب و بــه دلیــل دگرگونی‌هایــی 
بــازار ایجــاد شــده بــود، بــرای حفــظ ایــن میــراث و 
ســاختمانی  عملیــات  آن،  فرهنگــی  حیــات  تــداوم 
مشــق  میــدان  تاریخــی  محوطــه  در  زمینــی  قطعــه 
که حاج حســین در زمــان حیات با هدف  )بــاغ ملی( 
کرده بود، آغاز شــد  کتابخانه وقف  گســترش مــوزه و 
کنونــی در هفــت طبقــه در ســال 1375  و ســاختمان 
افتتــاح شــد و همچنــان بــه خدمــات فرهنگــی خود 

ادامه می‌دهد. 

روایت تاریخ از ورای اندیشه والای واقفی دوراندیش
گذشت قا ملک  46 سال از نبودن حاج حسین آ

فرهنگی

حاج حسین آقا ملک، با بنا نهادن سقفی بلند برای 
میراثــی بــزرگ،‌ معتقد بــود وجود کتابخانــه و موزه در 
کنار هم، موجب می‌شــود پژوهشگران و علاقه‌مندان 
کنــار بهره‌گیــری از  بــه فرهنــگ و هنــر و تمــدن، در 
کتاب‌ها و نسخه‌های خطی، به تماشای گوشه‌هایی 
از فرهنــگ و تاریــخ پربــار ایرانی و اســامی بنشــینند. 
گســترش و افزایش عملکرد  ایــن تفکر، امــروز موجب 

فرهنگی این مجموعه شده است. 
آســتان قــدس رضــوی به‌عنــوان متولی امــور این 
نهــاد فرهنگی، درنظــر دارد با  مرمت علمی و اصولی 
خانه حاج حســین ملک در بازار تهران، ضمن حفظ 
این میراث ارزشــمند، به نوعــی حیات فرهنگی آن‌را 
کند تا دوباره دیوارهای این خانه آغوشی باشد  احیا 

کتاب و پاتوقی برای اهل فرهنگ. برای نگهداری 

کتابخوانی پروژه های بزرگ 
کتابخانه‌هــای  نهــاد  دبیــرکل 
پروژه‌هــای  افتتــاح  از  کشــور  عمومــی 
 ۴۰ بــا  همزمــان  کتابخوانــی  بــزرگ 
ســالگی انقلاب اســامی خبر داد. تلاش 
بــرای تجهیــز ۵۰ هزار روســتای محروم 
افتتــاح  نیــز  و  کتــاب  قفســه‌های  بــه 
کتابخانه‌های مرکزی مشــهد و بجنورد 

از آن جمله است. 
نخســتین  در  مختارپــور  علیرضــا 

کشور در  کتابخانه‌های عمومی  جلسه هیئت امنای 
کــه با حضــور ســیدعباس صالحی، وزیر  دوره جدیــد 
گزارشــی  فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد با ارائه 
از عملکــرد فرهنگــی ایــن نهــاد در ســال‌های ۹۶ و 
ســه ماهــه نخســت جاری گفــت: در ســال ۹۵ تعداد 
که  کتابخانه‌هــای عمومی ۳ هــزار و ۳۴۶ باب بوده 
این تعداد در ســال ۹۶ به ۳ هزار و ۴۲۶ باب رسیده 
کتابخانه‌هــای عمومی  کــه بــر این اســاس زیربنــای 
کشــور از یــک میلیــون و ۳۷۵ هــزار و ۶۶۶ متــر مربع 
در ســال ۹۵ بــه یک‌میلیــون و ۳۹۳ هــزار و ۵۰۷ متر 
مربع در سال ۹۶ رسید که از این جهت شاهد توسعه 

کشور بودیم.  کتابخانه‌ای  فضای 
وی افــزود: از خــرداد مــاه ۱۳۹۳ تــا تیرمــاه ۱۳۹۷ 
کتابخانه‌های  کتابخانه عمومی به  تعداد ۵۲۹ باب 
کتابخانه‌های  کــه ســهم  موجود اضافه شــده اســت 
کتابخانه‌هــای مشــارکتی ۱۷۹  نهــادی ۳۴۴ بــاب، 
بــوده  بــاب  شــش  مســتقل  کتابخانه‌هــای  و  بــاب 
کــه بیشــترین تعــداد در اســتان فــارس بــا ۵۲ بــاب و 
کمترین تعداد در اســتان قم با ســه باب بوده اســت. 
کتابخانه‌ها به علت  امــا در این بــازه زمانی برخــی از 
که  فرســودگی نیــاز بــه تعمیرات و بازســازی داشــتند 

کتابخانــه  بــاب   ۲۷۱ اســاس  ایــن  بــر 
کــه  شــدند  تعطیــل  دلیــل  همیــن  بــه 
کتابخانه‌هــای  آمــار تعطیلــی  کمتریــن 
بــا  کتابخانه‌هــای نهــادی  بــه  مربــوط 
۳۴ بــاب و بیشــترین تعــداد مربــوط به 
کتابخانه‌هــای مشــارکتی بــا ۲۳۳ باب 

بوده است. 
علیرضــا مختارپــور در ایــن جلســه از 
افتتــاح دو پــروژه بــزرگ همزمــان با ۴۰ 
کتابخانه  گفــت:  ســالگی انقلاب اســامی خبــر داد و 
مرکزی بجنورد با مســاحت هــزار متر مربع و زیربنای 
۴ هــزار و ۲۵ متــر مربــع، ان‌شــاءالله بــا حضــور وزیــر 
محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی در مرداد ماه ســال 

جاری افتتاح خواهد شد. 
کشــور افزود:  کتابخانه‌های عمومی  دبیرکل نهاد 
از ۱۰۰ هــزار جلــد  بیــش  بــا  کتابخانــه مرکــزی  ایــن 
کتاب  ظرفیــت آثــار ارزشــمندی از جمله ۸ هــزار جلد 
کتابخانه شــخصی آیــت‌الله مهمان‌نواز را  اهدایی از 

در خود جای داده است. 
از  پــس  همچنیــن  گفــت:  ادامــه  در  مختارپــور 
کتابخانه مرکزی مشــهد  گذشــت بیــش از ۲۰ ســال، 
شــد.  خواهــد  افتتــاح  جــاری  ســال  فجــر  دهــه  در 
کار‌های  خوشــبختانه با پیگیری‌های انجام شــده، 
عمرانــی ایــن کتابخانــه مرکــزی در شــش طبقه و ۱۱ 
هــزار و ‌۶۰۰متر‌مربــع زیربنــا بــه پایان رســیده اســت. 
کتابخانــه مرکــزی مشــهد بــا دارا بــودن ظرفیت ۲۰۰ 
کتــاب در بخش‌هــای مختلــف فضــای  هــزار جلــد 
بســیار مناســبی به لحاظ ســالن‌های مطالعه و ســایر 
امکانــات از جمله خدمــات اینترنتی را برای اعضای 

کرده است. خود پیش‌بینی 

کتاب‌هــای موجــود در  تعــداد  مختارپــور دربــاره 
گفــت: تعداد  کشــور  کتابخانه‌هــای عمومــی سراســر 
کشــور از ۴۱ میلیون  کتابخانه‌های عمومی  کتاب در 
و ۷۲۰ هزار و ۲۸۵ نسخه در سال ۹۵ به ۴۱ میلیون 
کاهــش تعــداد  کــه ایــن  و ۶۶۵ هــزار نســخه رســید 
که در ســال ۹۶ پس از پنج  نســخه به این دلیل بود 
کتابخانه‌هــای عمومــی سراســر  کار وجیــن در  ســال 
کتاب‌های آسیب‌دیده  که با خروج  کشور انجام شــد 
کتابخانه‌ها شاهد این کاهش  و مفقودی از فهرست 
کتابداران در  تعداد نســخه بودیم. همچنین تعــداد 
که نزدیــک ۶ هزار و ۹۰۰ نفر بود،  ابتــدای دوره قبل 
کتابداری در  که از میان دانش‌آموختــگان  بــا جذبی 
دوره اخیــر هیئت امنا انجام شــد، بــه ۷ هزار و ۴۶۶ 

نفر رسید. 
کشــور در  کتابخانه‌هــای عمومــی  دبیــرکل نهــاد 
ادامــه بــه بیــان اقدامــات ترویجــی- فرهنگــی نهاد 
در ســال ۱۳۹۶ و ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 
ح  گفت: در ســال ۹۴ طرحی را به نام طر پرداخــت و 
که در سال گذشته  کردیم  »کتابخوان« در کشور آغاز 
کتابخــوان بــا معرفــی ۱۰۹  ۲۱ هــزارو ۴۷۷ نشســت 
هزار و ۶۱۳ کتاب در ســطح کشــور برگزار شد و در سه 
ماهه نخســت سال جاری نیز ۴ هزار و ۷۸۷ نشست 
کتاب برگزار شد. کتابخوان با معرفی ۲۲ هزار و ۴۶۰ 
کردیم  کــرد: ما در دوره جدیــد تلاش  وی تصریــح 
ح در نهــاد یک پشــتوانه علمی  بــرای اجــرای هر طــر
کــه بــر این اســاس ســه جلــد پژوهش  کنیــم  فراهــم 
کتابخوان انجام شد  دانشگاهی درباره نشست‌های 
که در آن موارد مختلفی، چون تجربه‌های اجرا شده 
کشــور‌های دیگــر، نقــاط قــوت و ضعــف آن مورد  در 

گرفته است. بررسی قرار 


